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 دويده بودم. انه رانده تا خامتمام مسير باقي
دستم  .براي لحظاتي ايستادم ه،ناوقتي رسيدم جلوي در خ

نفس زدنم ن حالت نفسآديوار گرفتم و سعي كردم از  هب ار
ام بدنم از تم .كم كنم ،دست داده بود نم كه در اثر دويدن به

 .كردماحساس مي ارم يهاسرخي گونه و دشحرارت بلند مي
من كه هميشه منتظر  !ي شدم؟طوراينواي خداجون چرا "

ها شروع ديوونه هدفعه مثهي پس چرا .ايي بودمهمچين لحظه
 "!كردم به دويدن؟

 .خشك شده بودنم خشكازدم و دهنفس ميهنوز نفس
به  اكيف روي دوشم ر .كردم مرتب ام راصاف ايستادم و مقنعه

م مثل هميشه به جلوي ه دادم و كلاسورم حالت عادي قرار
از  اصداي مامان ر زدم. اندم و بعد زنگ در راام چسبسينه

 شنيدم كه گفت: اف.اف
 بله؟ ـ
 .باز كن .منم مامان ـ

پركرده  انه رام خابوي ماكاروني تم .نه شدماوقتي وارد خ
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ن كه هميشه هم با پنير بايد ي مغذاي مورد علاقه ،بود
ن هال با صداي اهم از .امان توي آشپزخانه بودم .بخورمش

رفتم صورتش عكس هميشه كه اول ميبلند سلام كردم و بر
هم  اروز سريع به اتاقم وارد شدم و در رن آ ،بوسيدممي ار

 .توي آينه به صورتم نگاه كردم .بستم
 "!هام سرخ شدهچقدر گونه !واي خدا"

كيف  .ن كردماو به جالباسي آويزدرآوردم  ام راعه و مانتومقن
ميز تحريرم و از اتاق خارج و  ل دادم زيروبا پا ه او كلاسورم ر

وقتي بيرون  شستم. ابه دستشويي رفتم و دست و صورتم ر
 شنيدم كه گفت: اصداي مامان ر ،مدمآ

زودتر بيا تا سرد  .غذات رو كشيدم .ناهار حاضره.. .مهسا ـ
 .هنشد

ند اروي من ثابت مان نگاهش مام ،وارد آشپزخانه كه شدم
 و بعد گفت:

اومدي رفتي  ي خوب نگرفتي كه باز تا از درنمره !چيه؟ ـ
 توي اتاقت؟

 برداشتم و گفتم: اروي صندلي نشستم و چنگالم ر
 .همفقط خيلي گرسن .شدم 02شيمي فاقاات .نه ـ

وت كردم و ه سمت مامان فبوسيدم و ب او بعد كف دستم ر
 گفتم:
 .نمكماچت مي ،سير كه شدم .الحساب اين رو بگيرعلي ـ
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شما رو به جاي  ،بيام طرفت ترسم اگه با اين شكم گرسنهمي
 .ناهار بخورم

 ورد و گفت:ني به لب آامامان لبخند مهرب
نكنه اونم به خاطر گرسنگي  !دويدي؟چرا حالا داشتي مي ـ
ودت دزدي كرده بودي مگه دنبالت كرده بودن يا خ؟ بوده

 در حال دويدن بودي؟توي كوچه جوري دختر كه اون
در حال دويدن  اي آشپزخانه من رفهميدم مامان از پنجره

م و به سرفه ايپريد توي گلو ،غذايي كه خورده بودم .ديده
 .از آب پر كرد و به دستم داد امامان سريع ليواني ر .افتادم
 گفت:
 .بخور ترآروم! چه خبرته؟! وا ـ

 كمي آب خوردم و بعد گفتم:
م كه غذا پريد تون رو بدخواستم جواب .خوردمتند نمي ـ
 .گلوم
 دويدي؟واسه چي مي .ب حالاخ ـ

 ،سر هم كنم نستم چه دروغي بايدادبراي لحظاتي نمي
يعني جرات  .موينستم بگاتونمي اواقعيت ر چون مطمئنا

اي حيايي كه هولي خب پرده ،البته جرات كه نه .نداشتم
وقت به من اين اجازه ود هيچه بمامان بين من و خودش كشيد

بيش از  داد كه در مورد مسائل خاصي كه اين اواخرنمي ار
 .صحبت كنم با او ،مشغول كرده اقبل فكرم ر
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روي اي جواب هنوز انتظار بر نگاه مامان كه به حال
شتم گنه ميابه كمغزم دنبال ي درديدم و مي اصورتم بود ر

 بعد از لحظاتي گفتم: .تحويلش بدهمتا 
سر خيابون .. .سر كوچه كه نه ...نه.. .كوچه سر.. .راستش ـ
دفعه دعواشون هبعد ي .كردنتا پسر داشتن فوتبال بازي ميچند
دوني چقدر از دعواي مردا شما كه مي .ب ترسيدممنم خ .شد

 .ترسمو پسرا مي
ذا شده بود مامان كه حالا خودش هم مشغول خوردن غ

 گفت:
تا دب چنخ! ي؟رخواي دست از اين رفتارت برداكي مي ـ

ي طوراينبه تو چه ربطي داره كه  ،پسر دعواشون شده
 ،جوري ببينهتو رو اينها از همسايهگي يكي نمي! دويدي؟مي

 كنه؟به عقلت شك مي
 بالا انداختم و گفتم: ام ريهانهاش
 .ست خودم نبودد .ترسم ديگهمي كار كنم؟ ب چيخ ـ

براي  ،از دروغي كه گفته بودم احساس خوبي نداشتم
كه بعد از اين .خواستم هر چه زودتر به اتاقم برگردمهمين مي
جا نابستم و هم را به اتاقم برگشتم و در ،م شداناهارم تم

 .تكيه دادم و نشستم روي زمين پشت به در
من  .«سلام»خدايا چرا وقتي جلوي من ايستاد و گفت "
نداشتم كه بهم توجه  ومگه من هميشه آرز. ..قدر ترسيدم؟اين
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ومده بود سر پس چرا حالا كه خودش با پاي خودش ا ...كنه؟
حالا پيش خودش  ...م؟ها رفتار كردخل هجوري مثاين ،راهم

 "كنه؟چي فكر مي
ود تحرير رفته باز توي كيفم كه زير ميز اكتاب و دفترم ر

اما  .به درس گرم كنم ام سرم ركشيدم بيرون و سعي كرد
م ايستاده ايكه جلو هر لحظه صورت جذابش ...شد؟مي رمگ
ي و سينه دقد بلن.. .شيصداي گيرا.. .مذهن يمد توآمي ،بود

 ...اشنهاپهن و مرد
خدايا كاش ! تونم بهش فكر نكنم؟چرا نمي! واي خدايا"

 ".چيز ديگه خواسته بودم
 اتلاش كردم حواسم ر هتا شب هر كاري كردم و هر چ

 ...نشد كه نشد ،روي كتاب و دفترم متمركز كنم
اشتهايي براي غذا  اصلا ،م كرديوقتي براي شام مامان صدا

م ه خودش ،دسر ميز شام نبين انستم تا من راداما مي ؛نداشتم
پرت كردم  اكتاب و دفترم ر با كلافگي .دزندست به غذا نمي

 روي تختم و به آشپزخانه رفتم.
بلافاصله فهميدم ميل به غذا  مامان و كشيدم مغذا ك

 گفت: .ندارم
نكنه سرما خوردي كه ! قدر كم كشيدي؟چرا اين ـ
 .اشتهاييبي

از روي صندلي  .تلفن زنگ خورد ،تا خواستم جواب بدهم
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 مامان گفت: كه بردارم ام گوشي روبربلند شدم 
 .مدمن جواب مي .رو بخور تتو بشين غذا ـ

تا قاشق برنج و خورشتي كه كشيده ن چنداا همب اخودم ر
ي فكرم مشغول بود و زياد متوجه .مبودم سرگرم كرد

 ،وقتي برگشت به آشپزخانه .ي مامان پاي تلفن نشدممكالمه
بعد  ،نگاهي به من و بشقابم كرد .م كرده بودماتم ام ريمن غذا

 نشست روي صندلي و گفت:
 .پسر ناهيد بود ـ

 مامان دوختم و گفتم: به انگاه متعجبم ر
 !ناهيد كيه؟ ...!ناهيد؟ ـ
 .ت ديگهعمه ـ

 م و گفتم:لبخندي از روي تمسخر زد
ش توي فوت هايي كه دو ماه پييكي از همون عمه .آهان ـ

 شون؟بار ديدممادر بابام براي اولين
با حركت سر پاسخ مثبت  ،خوردكه غذا ميمامان در حالي

نم و ام توي ماست و گذاشتم دهزد ان لواش رايك تكه ن داد.
 گفتم:
 واسه چي زنگ زده بود؟ ـ
 دوني پسر ناهيد كدوم يكي بود؟مي ـ
هام اون شلوغي كه من حتي عموها و عمهتوي  .نه بابا ـ

ناهيد كي بود كه تونم بفهمم عمهچطوري مي ،شناختمرو نمي
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حالا  !ها بودهبدونم پسرش كدوم يكي از اون تحفهحالا 
 اشت؟كار دچي

 گفت: ،نشنيده بود اصلا ار آخرممامان كه انگار سوال 
تيپ و خوش .همون كه خيلي برخوردش خوب بود ديگه ـ

م خيلي اصرار داشت ما رو بياره موقع برگشتن .هيكل بودخوش
 يادت اومد؟ .برسونه

بالا انداختم و تصوير مبهمي از  ام ريهانهاقيدي شبا بي
 مد و گفتم:آهنم شب عزاداري مادر پدرم توي ذ

چهلم مادر بابا هم كه شما  كار داشت؟ حالا چي .بخ ـ
 .كنن مونسال دعوتشبنكنه از الان زنگ زدن واسه  .رفتي

 اش گرفت و گفت:خنده مامان از حرفم
خوان زنگ زد گفت مي .نه بابا .ت نكنه دخترخدا خفه ـ
 سريهرو بفروشن و براي انحصار وراثت يبزرگت ي مادرخونه

خواست تا فردا بياد ا از من ميجور چيزفتوكپي شناسنامه و اين
 .همه رو بگيره ببره

در  اد شدم و بشقاب و قاشق و چنگالم راز روي صندلي بلن
 ظرفشويي گذاشتم و گفتم:سينك 

از اون  ترمگه بزرگ .خوايمخواستي بگي ما ارث نميمي ـ
همه سال د از اينبع! ا رو از ما بخواد؟نبود زنگ بزنه و اين چيز

نه  كه من اصلاسراغي از ما نگرفتن طوريوقت كه هيچ
حالا ؛ از اون طايفه روكدوم شناختم و نه هيچمادربزرگم رو مي
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 .ا ديگه كي هستناين.. .اه بودن ما ضروريه؟، ارثخاطر واسه 
 خورد و گفت:ليوان آبي كه برداشته بود كمي از مامان 

ا اون .كه ندارم ،ه داشته باشممن بايد كين .مهسا بس كن ـ
 ...تو چرا اين وسط .كه ندارن ،بايد كينه داشته باشن

 :ن حرف مامان رفتمابه مي
چون  چرا؟ ؟وقتاونواسه چي  !ا كينه داشته باشن؟اون ـ

 چون تو يه زن مطلقه بودي؟ !بابام عاشق تو شده بوده؟
تو رو طرد خواستن مي ؛ خبقبول ،پسرشون عاشق تو شد

چرا وقتي  !شون راه ندادن؟هچرا بابام رو ديگه توي خون ،كنن
، ي خونه و بيمارستانماه افتاد گوشه61ابام مريض شد و ب

 ،چرا حتي وقتي فهميدن سرطان گرفته بهش سر نزدن؟
با پسرشون ، اومداز تو بدشون مي لش رو بپرسن؟نيومدن حا

 .ومداتازه از شما هم نبايد بدشون مي !ي كردن؟طوراينچرا 
شما كه تا آخرين  مگه اين شما بودي كه دنبال بابام افتادي؟

از زير  ،كردينو بابام تعريف مي كه خودت طوراينلحظه هم 
ش رو به گفتي خانوادهازدواج مجدد فراري بودي و بهش مي

خودم شاهد بودم هر سال عيد چقدر  .خاطر تو رها نكنه
ش سر به خانواده كردي تا بابا رو راضي كني برهالتماس مي

گفتن چون دادن و ميراهش نمي ،رفتبار كه ميولي هر ،بزنه
قدر پست بودن اون .ش كردهمادرش عاق ،با تو ازدواج كرده

 م شركت نكردنتوي مراسم عزاي بابام ،ردم مُكه وقتي بابام
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 ...و
 كوبيد روي ميز و فرياد كشيد: مامان با كف دست

 .بسه ديگه .بس كن مهسا ـ
 .ي بين من و مامان حاكم شدبد سكوتهم بعد 

دستش از آرنج  كه هر دولحظاتي گذشت و مامان در حالي
ش گرفت و به بشقابش نن دستاامي اسرش ر ،روي ميز بود

 ،دزنكه با خودش حرف ميسپس درست مثل اين اه كردنگ
 گفت:
. چهارده سال كس به دل ندارمايي از هيچمن هيچ كينه ـ

ولي  .هاي زندگيم بودكردم كه بهترين سالبا شريفي زندگي 
 .رمخدا نخواست از بركت حضور شريفي بيشتر از اين لذت بب

.. .ي محبت بوددنيا .ذاشتكم نبراي من وقت شريفي هيچ
اگه  .نتونستن من رو قبول كننش ولي حيف كه خانواده

 ،پذيرفتن كه شريفي و من واقعا در كنار هم خوشبختيممي
شريفي از غصه دق  .كشيدسال طول نمي02شايد اين قهر

ب ته قلبش ولي خ ،دونستم عاشق من و تو هستشمي .كرد
براي خواهراش و برادراش  ،خوندم كه دلش براي فاميلشمي

 .دونستم دلش براي پدر و مادرش تنگ شدهمي .تنگ شده
با اون افتضاح .. و .سم باباشوقتي باباش مرد و رفت توي مرا

مجلس بيرونش كرد و گفت كه اومده ارث  مادرش از و دعوا
زد كه غمش  چنان به دلش چنگاز همون روزا غصه .. .بگيره
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درسته كه فاميل بابات بد كردن  .شآوردسرطان شد و از پا در
خر عمرت به بابات تو به خاطر احترامي كه بايد تا آ ولي، به ما

تو حق نداري با اين  .حق نداري بهشون توهين كني ،ذاريب
مهسا  .يزير خاكستر دل من جون دوباره بد فات به آتيشحر

دونستم بابات يادت باشه من گذشت كردم چون مي
 .پس تو هم حق نداري بهشون بد بگي ،شون دارهدوست

رو تكميل كنن  سري مداركهقانون ارث بايد ي طرالانم به خا
 ،ارواح خاك بابات .شهمربوط به تمام وراث مي ككه اين مدار

رفتاري نكني كه من  ؛جااين اومد ،پسر ناهيد ،كه سعيدفردا 
 ما...ي بابات بششرمنده

 داري كشيدم و گفتم:نفس عميق و صدا
 بعدازظهراگرم  .ممدرسهو  اگه صبح بياد كه من نيستم ـ
يام تا مبادا خاطر مبارك اين از اتاقم بيرون نم اصلا ،بياد
 ه؟خوب .بنده مكدر بشه از ديدن رفتار ،سعيدآقا

 گفت:با تحكم بلند و به من نگاه كرد و  امامان سرش ر
 ...مهسا ـ

ن موهاي آل مامان با پُاز ديدن صورت سفيد و تُ
ن آرنگ بود و با  حالتش كه به طور مادرزادي بلوطيخوش

ام گرفت خنده ،ش كه حالا به اخم نشسته بوداابروهاي كشيده
 و گفتم:

وقت م كه هرالهي قربونت بش .جونببخشيد مامان ـ
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با اون موهاي  شرليكنم ياد داستان آنموهات رو نگاه مي
 .افتمحنايي رنگش مي

افتاد و مامان به خنده مي ،زدممي امن اين حرف روقت هر
 اش گرفت و گفت:بار هم خندهاين
 .امان از دست تو با اين زبونت ـ

به خاطر شام تشكر  .بوسيدم ارفتم طرفش و صورتش ر
ن شب تا آكندني بود نابا هر ج گشتم به اتاقم.كردم و بر

 .ندماندم و كمي درس خوابيدار م 0ساعت
*** 

داد و بي با كلي غرغر و داد ،صبح كه مامان بيدارم كرد
و جا وسط اتاقم روي دفتر ناهمراه بود چرا كه شب هم

 .كردم درد مييهاتمام استخوان .م خوابم برده بودياهكتاب
وضعيتي كه خوابم برده بوده و هيچ پتويي فهميدم به خاطر 

 .ماهسرما خورد ،روي خودم نكشيده بودم
 .كه خوردم راهي مدرسه شدم اصبحانه ر

قدم دورتر نرفته  02يا02هنوز ،مدم بيرونآاز كوچه كه 
 از پشت سرم شنيدم: اش ريبودم كه صدا

 .يه لحظه صبر كن مهسا؟ ـ
اگه يكي ! حل؟توي م! جااين! سرم خاك بر! واي خدايا"

 "كار كنم؟! چي بگهو به مامانم  ببينهمن رو 
 ،م كم كه نكردم هيچه را حتي سرعت راه رفتنم .برنگشتم
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فته بودم هنوز چند قدم بيشتر نر .تازه تندتر هم قدم برداشتم
 گرفت و گفت: اكه محكم آستين كاپشنم ر

م خورهمگه من لولو خور! ني تو؟كي ميطوراينچرا  ـ
 .ب وايساه لحظه خي! دختر؟

بدون  .گرفته بود اي وجودم رس و اضطراب همهدوباره تر
 كه نگاهش كنم گفتم:اين
اگه يكي  ...ي مانزديك خونه ...جااين! تو رو قرآن! نيما ـ

 ...الان من رو ببينه
صبح توي اين وقت كسي اين .خودم حواسم هست ـ
يه  بيني!ي، چيزي رو نمسرت پايينه كه قدراون .ن نيستبوخيا

 .كس نيستهيچ .اطرافت رو ببينو ذره سرت رو بگير بالا 
، بايد زودتر برم دانشگاه .شهيرم ميمن داره د ،ببين مهسا
 .بگير .اي تولد ليلا رو برات ظاهر كردمعكس .بيا .كلاس دارم
جوري مثل اونكه م رو بهت بد اخواستم همينديروزم مي

 .بگير! ها فرار كرديديوونه
اين  توي ،چقدر شنيدن صداش و ديدنش !خداي من واي"

 "!بخشهبرام لذت ي كم،فاصله
اما ترس هم  ،بردمين لحظات ميابا تمام لذتي كه از 

 .پر كرده بود اي وجودم رهمه
رستان م از سال اول دبياكدم كه هرني دوستابرعكس همه

م سه تا انديم هر كداگذرمي ادانشگاهي رتا الان كه پيش
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من هنوز با كسي دوست  ،دپسر عوض كرده بودندوستچهار 
به تولد ليلا رفته البته از سال دوم دبيرستان كه  .نشده بودم

هميشه توي  ،جا ديده بودمنآبار براي اولين ابودم و نيما ر
ي با طورايناما تا حالا نشده بود  ؛كردمفكر مي او تنهايي به

 .هم برخورد داشته باشيم
 آورد كه گفت: به خود اصداي نيما من ر

 !چرا ماتت برده؟! بگير ديگه ـ
دستش  درچندتا عكس از تولد ليلا  .به دستش نگاه كردم

جور وجمع اخودم ر .ها بودمن عكسآتوي  مه بود كه من
 گفتم: كردم و

 !كنه؟كار ميا دست تو چياين ـ
 ش نشست و گفت:يهالب رويلبخند قشنگي 

ا رو عكس .نداختمعكس مي اون شب من ،اگه يادت باشه ـ
توشون بودي رو دوباره ظاهر كردم اونايي كه  ،كه ظاهر كردم

 .شون به مهسادمو به ليلا گفتم خودم مي
از نيما  اها رن گزيدم و سريع عكسابا دند الب پايينم ر
 گرفتم و گفتم:

 .مرسي ـ
اهي معطل نكردم و به سمت مدرسه ر ربرگشتم و ديگ

كيفم تا بعد  داخلم گذاشت اها رع عكسسري ،توي مسير .شدم
يك لحظه از  ،تا برسم مدرسه .نگاه كنم اسر فرصت همه ر
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 .شدمفكر اتفاقي كه دقايقي پيش افتاده بود راحت نمي
كنار  م ليلا طبق معمول با چند نفرديد .وارد مدرسه شدم

 انشداي خنده و شوخيو ص اندهشيرهاي آبخوري ايستاد
 او ي دستم بهبا اشاره .پر كرده ارسه رمد ي فضاي حياطهمه

پشت سر  ،لحظاتي بعد .كارش دارمچون د يبيا فهماندم كه
 و بعد هم با هم به كلاس رفتيم. شد وارد سالن ،من

 گفتم: او با صدايي آهسته به
خودت ! اي من رو دادي نيما بهم بده؟چرا عكس ـ
 ي؟مردي اونا رو بهم بدمي

 ش نقش بست و گفت:ياهآميزي روي لبي شيطنتخنده
دست از اين ! خواي آدم بشي؟كي مي .سرت يخاك تو ـ
ب من كه صد دفعه بهت گفتم نيما خ! داري؟بازيت برنميبچه

ها ازش فرار چرا دائم مثل خل و ديوونه ،ش مياداز تو خوش
 .بابا به خدا نيما پسر بدي نيست! كني؟مي

ندمش انشگرفتم و محكم كنار خودم  اش راآستين مانتو
 روي نيمكت و گفتم:

دوني اگه يكي توي هيچ مي! رو بيار پايين الاغ تصدا ـ
ي مادرگراميت داره با من ي عمهوهديد اين جناب نمحل مي
 ...بعدش بايد چه ،گفترفت به مامانم ميزنه و ميحرف مي

 :قطع كرد احرفم ر
ي خواد روضهباز نمي .ا رو بهش كرده بودمي سفارشهمه ـ
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 .نيما به خدا پسر بدي نيست ،ببين .امانم مامانم سر كنيم
 كنه وي ما زندگي ميساله كه اومده زيرزمين خونه4 الان

 .تا حالا نشده ما چيز بدي ازش ديده باشيمس. دانشجو
ننه و باباشم .. .شهشم تموم مياامسال ماموريت باب احتمالا

دن ي دخترا جون ميهمه .خيلي خري .گردن تهرانبرمي
ن از توي وا چرا حالا .واسه دوست شدن با همچين پسري

همچين  البته! واسه منم جاي سواله ،دور خوشش ميادبهآدم
سفيد نيستي  ،خوشگل نيستي كه هستي، سليقه هم نيستبد

بازاري پسندي و دل پسراي ايروني هم كه  كلا.. .كه هستي
 ...ره واسهغش مي

 :حرفش رفتمن اميبه 
تو رو  .صدات رو بيار پايين .الهي بميري .وليلا خفه ش ـ

جون مامانت به اين نيما بگو بار آخرش باشه توي محل ما 
ره به مامانم مي ،ها ببينهبه خدا اگه يكي از همسايه .ادمي

 ...گهمي
 غش خنديد و گفت:ليلا غش

خدا  .دانشگاهي هستيمما الان ديگه پيش، ببين مهسا ـ
ره پي كار خودش و عدش هر كي ميديم و بكنكور مي ،بخواد

مامانت تا كي ! آخرش كه چي؟ .زندگي و دانشگاه خودش
خواد تا كي مي! خواد هي به تو بگه دست از پا خطا نكني؟مي

 ،به تو بگه چون بابا بالاي سرت نيست و به رحمت خدا رفته
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مبادا پات رو  وكنن محل دارن چهارچشمي نگاهت ميمردم 
دا توي دانشگاه كه با كلي پسر فرپس ،مقآخه اح؟! ذاريكج ب
حتما هر كي ! هان؟! كار كني؟خواي چيمي ،شيرو ميروبه

مهسا .. .گي نه نيا چون مامانم گفته ال و بلمي ،بياد طرفت
منتظر و ديگه گذشت اون زمان كه دختر بتمرگه توي خونه 

ي بياد و زرتي بره بشينه پاي سفره براش باشه تا خواستگار
الان تا پسر و دختر مدتي با هم دوست نباشن و خوب  .عقد

حالا  .اسم خواستگاري وسط نمياد اصلا ،رو نشناسن ههمديگ
دوساله كه داره به  ،اين نيماي بدبخت كه از تو خوشش اومده

ذار يه مدت ب .چشمش تو رو گرفته .كنهمن التماس مي
ن تو هم اوو موندگي دربياي هم تو از عقب .دوست بشه با تو

 اصلا .كه دنبالشه تو اوني نباشي شايد اصلا .بهتر بشناسه رو
درست  ،شايد فهميد كه اگه بخواد جدي جدي عاشقت بمونه

مثل اينه كه خر مخش رو تريت كرده توي آب فاضلاب و 
 .خورده باشه

موهاي تنم سيخ  .«نيما عاشق من شده»كه از شنيدن اين
 ...شد

پيش خيلي به نيما  كه من خودم از دوسالاست  درست
 نم ديدمش حال خاصي بهكه ميوقت فكر كرده بودم و هر

.. .عاشقم كردم كه اووقت فكر نمياما هيچ ،داددست مي
 !يعني واقعا؟! عاشق
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احساس دروني من نسبت به نيما  مطمئن بودم ليلا از
از دل من خبر ولي ، ليلا دوست صميمي من بود .است خبربي

تي كه با ليلا داشتم اما دلم يمام صميمبا ت اصولا .نداشت
 .گفته باشماو به  اخواست حرف دلم رنمي

دلم كردم و از درون غوغايي در نگاه مي شخيره به صورت
از چيزي  تا مبادا حفظ كرده بودم ااما ظاهرم ر، به پا شده بود

 دوباره خنديد و گفت: .دببر بو
 ديگه اينپس  .تو هم كه بدت نمياد از نيما.. .بدجنس ـ

 كني؟همه خودت رو واسه چي لوس مي
 :ن حرفش رفتماسريع به مي

كي گفته من نسبت  .آورديشورش رو در .بسه ديگه ليلا ـ
ببين من براي مامانم  به اين فاميل شما نظر مساعدي دارم؟

 اصلا .ورطبراي شخصيت خودمم همين ،خيلي احترام قائلم
ي دست اين رو بازيچهها خودم ي بچهبقيه هكه مثهم از اين

كه با پسري تا الانم از اين .پسر و اون پسر كنم خوشم نمياد
تون به اين فاميل.. پس .كردماحساس كمبود ن ،دوست نبودم

 .خرش باشهبگو بار آ
ش از شنيدن يابروها ،خنديدكه هنوز ميليلا در حالي

 اي من بالا رفت و گفت:هحرف
يعني من كن.  د بارمخواهر چي دلت مي !اخجالت نكشي ـ
من ، موخاننه خوشگل! پسر دارم؟شخصيتم كه دوستبي
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 .به دوري آدم اما اين رو باور كن كه تو از ؛شخصيت نيستمبي
و روشي كه تو پيش گرفتي و از با اين اخلاق  ،به جون خودم

شب عروسيت دچار مشكل  ،كنيجوري فرار ميا اينپسر
به من  ،هواي ن» بگي م به دامادترسم اون شبمي .شيمي

 «.شخصيتم كرديبي ،اگه دست بزني .دست نزن
ام گرفت و خواستم بزنم توي سرش كه با از حرفش خنده

 .خنده از روي نيمكت بلند شد و سريع از كلاس دويد بيرون
حرفي بين من و ليلا در اين  رن روز تا ساعت آخر ديگآ

تحان ت و امخصوص مطرح نشد و بيشتر در مورد درس و تس
كه بايد به طور جدي براي بعضي  اهايي رو كنكور و ساعت

 كرديم.ها بگذاريم بحث ميتست
براي موفقيت  دكردنها تلاش ميي بچهتوي كلاس همه

البته هر كسي در فراخور حال خودش تلاش ، در كنكور
سبت به بقيه تلاشم و اما مطمئن بودم كه من ن ؛كردمي

درگير به طور جدي ها نآ و چون مثل است جديتم بيشتر
بيشتر  مدر نتيجه فكر ،نشده بودمايي و عشقي مسائل حاشيه

ي مورد ولي در رشتهمعطوف درس و موفقيت در كنكور و قب
 .شدام ميعلاقه

ه ليلا گوشزد كردم دوباره ب ؛وقتي زنگ خورد ،ساعت آخر
كه  .«ودي ما آفتابي نشتوي محله اصلا» ويدكه به نيما بگ

 گفت:و خنديد 
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پسر مردم چشمش ! بابا! اي تون رو خريدي؟مگه محل ـ
الانم كه ديگه سال آخر عمران رو داره  .دوساله تو رو گرفته

يه زماني  ،تا بياد بره سربازي و كار پيدا كنه ،گذرونهمي
توي اين مدت شايد بخواد از سوپرماركت محل شما  .گذرهمي

.. .تا نون بخرهما دونوايي محل شوشايد بخواد از ن، خريد كنه
پسر مردم دوست داره از محل شما خريد ! به تو چه؟ اصلا
دار گاهي هم ممكنه تو رو ببينه و يه حالا توي اين گيرو، كنه

 .همين.. .سلامي بكنه
چيز با همهاز و هميشه  دنستم بحث با ليلا فايده ندارادمي

ادامه  ربراي همين ديگ دگذرمي شوخي و خنده و سادگي
 خداحافظي كرديم.دم و ندا

 ايي جلوي درماشين غريبه ،نهاوقتي رسيدم جلوي در خ
 !حياط پارك شده بود

ام سابقه نداشت كسي به غير از خاله ،فوت بابا از بعد
حالا  .دنداشتن يماشينچنين ها هم نآد كه يي ما بيانهاخ

آن هم  ،زدديدن ماشين مدل بالايي كه از تميزي برق مي
مد آاما بلافاصله يادم ؛ عجيب بود ميكمي برا، طحيا جلوي در

 .ي ماهناد خيي بياسكاست چه كه مامان گفته بود امروز قرار 
كه در اين  ام راكه بايد حضور فاميل پدرياز تصور اين

ها نديده و نآمهري چيزي از عاطفگي و بيها جز بيسال
 .داددست مي نم حالت تهوع به ؛تحمل كنم ،نشنيده بودم
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چند  .روي زنگ گذاشتم و فشار دادم ابا اكراه دستم ر
طي كردم و  احياط ر باز شد. لحظه بيشتر طول نكشيد كه در
م و وشكه خم قبل از اين ،وقتي جلوي در راهرو رسيدم

كه راهرو باز شد و مامان در حالي در ،باز كنم ام رفشدهاي كبن
 ؛دبه سرش بو ،داشت هاي ريز قرمزادر سفيدش كه گلچ

از طرف  و رست بودهفهميدم حدسم د .ايستاد امرويروبه
هميشه جلوي  امامان اين چادرش ر. مدهآفاميل بابا يكي 

 .كردهاي خاص سرش مينامهم
ن لحن اداد و با هم ام جوابم رابا صدايي آر .سلام كردم

 گفت:
اخم و  ،همياي توي خون ...ارواح خاك بابات.. .مهسا ـ

خوش ندارم با مهمون توي  .نآدم رفتار ك همث .ابدخلقي نكني
درست  ،من رو كفن كردي .م بد رفتاري كنيخونه
 باشه؟ عليك كن.سلام

 تم:با عصبانيت گف
هايي هستن كه به خاطر حالا مگه چه تحفه .خب هخيل ـ

 ي؟دگنده رو مياي گندهاري اين قسما داون
 گفت: ،مي چنگي به صورتش زداكه به آرحالي مامان در

 !صدات رو بيار پايين! خدا مرگم بده ـ
 و گفتم: م از تعجب گرد شدهايچشم

 .زنمم حرف ميورمن كه دارم آ! مامان ـ
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ن صداي اروي سر مرتب كرد و با هم ارمامان چادرش 
 م گفت:اآر

 .ايادت نره چي گفتم.. .زود بيا توو .بخ هخيل، خب هخيل ـ
 .الهي قربونت بشم

 .داخل رفت معطل نكرد و به رو بعد ديگ
توي هال الحمدلله  .وردم و وارد هال شدمدرآ ام ريهافشك

 .دناهپذيرايي نشست داخل دشپس معلوم مي .كسي نبود
خواستم نمي .عوض كردم اوارد اتاقم شدم و لباسم ر سريع

م به سمت كيفم تا كتاب براي همين رفت ،مواز اتاق بيرون بر
كه  ها سرگرم كنمنآا ب ارم و خودم روبيرون بيا او دفترم ر

قطعه عكس بود  5 كه شامل اهمه ر .ها افتادچشمم به عكس
ن كنم كه شنيدم اشخواستم نگاهمي .از كيفم بيرون آوردم

 :دكنم مييمامان صدا
 ؟مهسا؟ جانمهسا ـ

 :فهميدم
 ".بايد برم بيرون .شهنمي .نخير"

روي تختم و از اتاق خارج  گذاشتم اها ربا كلافگي عكس
تنها  .ديدم اسعيد ر ،به محض ورودم .م و به پذيرايي رفتمشد
 .بود

ايي تنش دوختي به رنگ سورمهي خوشنهاپيراهن مرد
زنجير كوتاه و  .ن سفيدي هم به پا داشتاشلوار كت .بود
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هاي باز ن دكمهاخيم طلايي كه به گردنش بود از ميض
د كه زده بو بوي ادكلني .كردخودنمايي مي كاملا پيراهنش

سري ورق توي يك .پر كرده بود اتمام فضاي پذيرايي ر
 ،هم كه درش باز بود ذاغكيك سامسونت پر از  .دستش بود

 .قرار داشت شجلوي ،روي ميز
و به  موهاي مشكي و پرپشتش خيلي مرتب كوتاه شده بود

 ،اشن صورت تميز و اصلاح كردهآبا  .سمت بالا حالت داشت
و  است فتن به يك عروسيين بود كه عازم ردرست مثل ا

 !عروسيجشن ن ام داماد همه خودش
البته ، نداختامي ميياد بابابه  ااش من رته چهره

جذاب و گيرايي بابا هم صورت  .ني بابااجو دورانهاي عكس
 .ودنظير ببي شم و ابروي بابا به نظر من واقعاچ .داشت

ش ابيني كشيده و قلمي هاي برجسته و گوشتي در زيرلب
لبخند  ودست هاي صاف و سفيد و يكناهمراه با دند

اش براي من هميشه از چهره ،شگي كه به لب داشتهمي
 ...و حالا ديدن سعيد.. .شدزيباترين مرد روي زمين متصور مي

رياي پدر من ن شخصيت بيانست مياتواما چقدر تفاوت مي
از سر و  !دش و حتي اين سعيد وجود داشته باشابا خانواده

زد كه توي چه ش داد مييي پاريخت سعيد تا نوك پنجه
و .. .متمول به معني واقعي.. .ارپولد.. .ايي بزرگ شدهخانواده

م اي پدريتمام خانواده ،از ديدگاه من كلا .عاطفه و مغروربي
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فقط در ثروت  ادنيا ر كه دعاطفه و مغروري بودنهاي بيانسان
كسي نستم تنهايي و بياتونمي هرگز .هيچ رو ديگ دديدنمي

  .در عزاي بابا فراموش كنم اخودم و مامان ر
مامانم  .بلند شد جايشسعيد از  ،با ورود من به پذيرايي

 گفت:
 .كنمبفرمايين خواهش مي .بفرمايين سعيدآقا ـ

قدر با كه ايناز اينبا نگاه عصبي به مامان خيره شدم و 
كه نگاهش به  اوما ا ،كرد كلافه بودمصحبت مي احترام با او

 .ي من نشدسعيد بود متوجه
كه سلام كوتاهي به سعيد كردم و خيلي سريع بدون اين

بعد خودش و شينم نمنتظر ايستاده تا من ب اواهميت بدهم 
 مييك پاو  روي اولين مبلي كه نزديكم بود نشستمد، شيننب
 .م روي پاي ديگرم انداختمه

بودم اما دلم روي خودم نگاه سنگين سعيد  يمتوجه
ي ما نهابار پا به خكه فعلا براي اولينخواست به اين يكي مي

ي نوادهم از اعضاي خااكدگذاشته بود حالي كنم كه هيچ
 .دم ارزشي ندارنيم برااپدري

رو كرد به مامان و  ،وقتي سعيد دوباره روي مبل نشست
 گفت:
جون و شما كه مهساپس من با توجه به اين موخانثريا ـ

كنم تون رو ضميمه ميمدارك ،شينم از ورثه محسوب ميه
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 .دمبهتون خبر مي ،الارثبراي گرفتن سهم ،موقعو به
م يهانادند ،خطاب كرده بود «جونمهسا» اكه من راز اين

 فشار دادم و رو كردم به سعيد و گفتم: هم روي ار
 چه ارثي؟ !ببخشيد ـ

ند و بعد اه مهاي من خيربراي لحظاتي به چشمنگاه سعيد 
 رو كرد به مامانم و گفت:

 !جون چيزي نگفتين؟شما به مهسا ـ
دستي كردم و بلافاصله پيش ،دمامان تا خواست جواب بده

 گفتم:
ه من و خواستم ببينم اگمي .چيز رو گفتهاتفاقا همه .چرا ـ

  كار كنيم؟بايد چي، مامانم ارث نخوايم بگيريم
 من دوخت و گفت:به  اسعيد نگاه عميق و متفكرش ر

خواد چيزي رو از روي كسي نمي .تونهولي اين ارث حق ـ
 .حق خودتونه .ترحم به شما ببخشه

حالت عصبي  ،ي ترحمي كه سعيد به كار برده بوداز كلمه
 دست داد و گفتم: نم به

شكر خدا لنگ پول ارث  .مما نيازي به اين حق نداري ـ
 .م نيستيمي پدريمخانواده

 تي از تحكم و عصبانيت گفت:با حالمامان 
 ...!مهسا ـ

 رو كردم به مامان و گفتم:
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اين خانواده اگه ! خواي ازشون ارث بگيري؟نكنه مي بله؟ ـ
 ...موقع مرگ بابام ،خيلي باعاطفه بودن

 مد و با عصبانيت گفت:آحرفم  به ميان مامان
 .بس كن مهسا ـ

 ادامه دادم: .روي من ثابت بودنگاه سعيد هنوز 
مامان مطمئن باش اين طايفه الان به ! چرا؟! كنم؟ بس ـ

الان فقط مجبورن  .خاطر عاطفه نيست كه سراغ ما اومدن
مطمئن باش اگه  .يمچون ما هم يكي از وراث ،بيان دنبال ما

خوايم و همه رو به خودشون م كه هيچ ارثي نميرضايت بدي
تازه  ،گيرن كه هيچديگه سراغي از ما نمي ،ببخشيم

ادي هستن كه اي ماينا آدم .خونهنم خروس ميشوكبك
 .كنني ماديات و سود و ضررش نگاه ميچيز رو از دريچههمه

 بار مامان با فرياد بلندتري گفت:اين
 .مهسا بس كن ديگه ـ

از روي مبلي كه نشسته بودم بلند شدم و رو كردم به سعيد 
 و گفتم:

 ،من باشه به .خودي براي شماها قائلهمامانم احترام بي ـ
ايي هستين كه همون شماها .كنمتون نميثانيه هم تحمل هي

كه با مامانم ي من رو فقط و فقط به خاطر اينباباي بيچاره
 .گذاشتينش كنار ،ها نبودكفه شمابه اصطلاح همازدواج كرد و 

شم براي ديدن ،فتادوقتي هم كه مريض شد و توي بستر ا
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 .م شركت نكردينفوتشحتي توي مراسم ، نيومدين كه هيچ
ي متمول و پولداري چون چون مادرم در سطح خانواده چرا؟

اما  .ازدواج ديگه داشته هي ،شما نبوده و قبل از ازدواج با بابام
همه  ي اونكاش به جا .كاش بدونيد همه چيز به پول نيست

 ...ذره هفقط ي ...كنهتون رو خفه ميهپول و ثروتي كه داره هم
سته بود بلند شد و نگذاشت مبلي كه نشمامان از روي 

 م كنم و با عصبانيت گفت:اتم احرفم ر
همه  اون ينتيجه .ديگه كافيه .توي اتاقت مهسا برو ـ

 !سفارش من اين بود؟
يرايي خارج و به اتاقم رفتم و در معطل نكردم و از پذ رديگ

 .گرفت ام ريدوباره بغض گلو .محكم پشت سرم بستم ار
ن آن فوت بابا تا امروز كه چهارسال از بغضي كه از زما

روي تختم نشستم و به  .گذشت هميشه آزارم داده بودمي
م انياپيش .فتمگر توي بغل ام ريزانوها .ديوار پشتم تكيه دادم

 .م سرازير شديهااشك اختيارم گذاشتم و بيهايروي زانو ار
كه با سعيد خداحافظي صداي مامان  ،يك ساعت بعد قريبات
 .متوجه شدما كرد ر حياط بدرقه تا جلوي در اد هم او رو بع

د به آيمي ،دكه به داخل برگردنستم به محض اينادمي
قفل  ااي همين بلند شدم و خيلي سريع در اتاقم ربر .اتاقم

 ،مدآوقتي مامان به داخل  .كردم و دوباره روي تخت نشستم
، شدم يك ربعي منتظر !مداسراغ من ني اصلا ،برعكس انتظارم
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 !اما هيچ خبري از مامان نشد
ز سريع ا ...شنيدم اي مامان رگريهبلند لحظاتي بعد صداي 

باز كردم و به هال  اروي تخت بلند شدم و با عجله در اتاقم ر
ديدم . وارد آشپزخانه شدم .مدآيصدا از آشپزخانه م .رفتم

شپزخانه جلوي گاز مامان روي فرش كوچكي كه يك سمت آ
ن وضع بيشتر آاز ديدن مامان در  .دكنگريه ميو بود نشسته 

م طرفش كه فرياد وخواستم بر .از هميشه دلم پر از غصه شد
 كشيد:

 .برو .برگرد برو توي همون اتاقت .طرف من نيا ـ
 با بغض گفتم:

 ...ولي.. .به خدا قصدم ناراحت كردن شما نبود! مامان؟ ـ
كرده  شچقدر سفار! التماست كرده بودم؟ چقدر مهسا ـ

 مهمون ما ،شون اومدن توي اين خونها هر كدومبودم كه اين
 هبابات ي .حق نداري بهشون توهين كني؟ گفته بودم هستن

تو كه  .عمر آرزو داشت يكي از اقوامش بيان توي اين خونه
ي چرا با مهمون خونه .نواز بودوني بابات چقدر مهموندمي

 ي كردي؟طوراينبابات 
 ريختم گفتم:كه اشك ميحالي م و دركنار مامان نشست

تو .. .ببخشيد.. .غلط كردم. خشيد..بب .الهي قربونت بشم ـ
 ...رو خدا مامان

اما  ،دبا دست پاك كن اش ريهامامان سعي داشت اشك
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 ،كردپاك مي اها رنآكه شد و به محض اينن نمياشحريف
ر د .دشخيس ميتمام صورتش دوباره باران اشك از بلافاصله 

 ن حال گفت:اهم
ش توهين همه به خودش و خانوادهاين .بيچاره سعيد ـ

هر كي ديگه  .فقط نگات كردو لام تا كام حرف نزد ، كردي
شد بلند ميو كرد م بارت ميچهارتا حرف ،جاي اون بود

و خجالتش مال  تو حرفت رو زدي ولي شرمندگي .رفتمي
ه قصد خير پسره فقط ب .من و اون باباي خدا بيامرزت شد

اين رسمش  ،خواستيمنميارث اگرم ما  .رسوندن اومده بود
 ...مهسا.. .مهسا.. .نبود مهسا

 .ريختمنگفتم و فقط اشك مي زيچي رديگ
ها بود كه دلم از سالمامان دلش از من گرفته بود اما من 

ام گرفته و منتظر فرصت بودم تا عقدهم اي پدريدست خانواده
كرد كه براي ي فكر ميري مامان طور ديگول؛ بيرون بريزم ار

 .قابل درك نبود من
 .بلند شد صداي زنگ در

 .ريختمامان نشسته بود و اشك مي
 ام ريهادستي به صورتم كشيدم و اشك .بلند شدم يماز جا

 ،جواب دادم ان رآي وقت .پاك كردم و به سمت اف.اف رفتم
به اله زياد طول نكشيد كه خ .شناختم اثمين رصداي خاله

وارد هال  دساله و دوقلو بودنهمراه دو دخترش كه هشت
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بلافاصله  ،هاي منبا ديدن صورت و چشم ثمينخاله .دشدن
با  ،داد اكه جواب سلامم ربعد از اين .ماهفهميد گريه كرد

 تعجب گفت:
 !چرا گريه كردي؟! چي شده خاله؟ ـ

 هايهمراه با كيف ي مدرسهدخترش كه لباس و مقنعهدو 
 ،دناهمدآجا نآسه به رداد از راه مدن ميانش ناشروي دوش

به سمت  .دكردنن نگاه مياهاج و واج به من و مادرش
 آشپزخانه اشاره كردم و گفتم:

 .كنهداره گريه مي .جاسمامان اون ـ
 با تعجبي مضاعف گفت:خاله 

جور تا اينواسه چي شما دو! چرا؟ .سرم خاك بر! اوا ـ
 كنين؟مي

و  دعجله به سمت آشپزخانه دويدنثمين بالوهاي خالهدو ق
كه با نگراني به مامانم كه حالا داشت از جا بلند حالي در

 دنگاه كردن ،كردپاك مي اشد و صورت خيس از اشكش رمي
زده رو به مامان سلام و يكي بعد از ديگري با صدايي غم

 بوسيد. اها رنآصورت  او هم ،دكردن
احوالپرسي با وزخانه رفت و مشغول سلامين به آشپثمخاله

 هم به اتاقم برگشتم. مامان شد و من
برداشتم و  اداده بود ر من ن روز نيما بهآهايي كه عكس

كه به تخت تكيه داده بودم نشستم و حالي روي زمين در
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 .شروع كردم به نگاه كردن
ثمين براي خاله اشنيدم كه ماجرا رمي اصداي مامان ر

هم  ار صداي خاله ،هاي ماماني حرفلالابه .ردكتعريف مي
 .زدمي و گاهي عليه من حرف نيدم كه گاهي به دفاعشمي

چند ضربه به در  ،ي از دوقلوها بودبيتا كه يك ،دقايقي بعد
به داخل  ااز كرد و سرش رب ان رآمي ابه آرسپس اتاقم زد 

 آورد و گفت:
 .ريمگه بيا ناهار بخوثريا ميخاله، جونمهسا ـ
بالاخره كاري  ي ما بود ونهاثمين تا غروب خن روز خالهآ

با من  .شودو از حالت قهر خارج  دببخش اكرد كه مامان من ر
 اهاي بابا رها و خواستهم كلي صحبت كرد و حرفه

براي من تكرار كرد و  رته بود بار ديگكه مامان گف طورهمان
 .ودشت و دلخور ي نكنم مامانم ناراحمن قول گرفت كه كار از

مامان رفت سر  د،ش رفتنيبه همراه دوقلوها خالهغروب كه 
هم به  من .كه براي خياطي گرفته بود هاييسفارش لباس

 .م برسميهااتاقم رفتم تا به مرور درس
با  .كردمد مامان سفارش خياطي قبول ميآاز وقتي يادم مي

 ،از فوت بابابعد  تامين بوديم و حتي كه از نظر مالي تقريبااين
براي  ، درآمدمانگرفتيمي بابا ميايي كه از مغازهاجارهبا 

ادامه  اولي مامان كارش ر ؛كردي ما كفايت ميزندگي دو نفره
 اها او رخيلي، ها از كارشداده بود و حالا بعد از گذشت سال
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و الحق هم كارش  دبه عنوان يك خياط ماهر قبول داشتن
 .حرف نداشت

 ،اطي نبودمامان به خي بابا شايد اگر مشغوليتبعد از فوت 
 وليه داشت به بابا علاق مد چون واقعاآميخيلي زود از پا در

نست براي ساعاتي مشخص اتوهمين كار تا حدودي مي
كاري بيتا دست از اشك ريختن در اوقات  دگرم كن اسرش ر

 اما .بيشتر شداو براي بابا  مرگكم تحمل كه كماينتا  ،دبردار
چيز بيشتر از هر كرد وام ميمن هميشه نبودن بابا كلافه

 .دادن در مراسم بابا عذابم ميامندنايادآوري تنها م
اما  ،بوسيدم و عذرخواهي كردم امامان ركه ا اينبن روز آ
 و معمولا است دلش از دستم دلخور نستم هنوز تهادمي
پر مامان  كردم زياد دور وسعي مي روز بعدشجور مواقع تا اين

تا حضور  دنستم به خلوت بيشتر احتياج دارادنباشم چرا كه مي
 .من

كه داشتيم شام  م و زمانييهاتا موقع شام نشستم سر درس
ليلا تلفن كرد و گفت فردا براي ناهار از مامان  ،خورديممي

 نيم.ام تا با هم درس بخووها برنآي نهام و به خاجازه بگير
ت و بالا انداخ راش يهانهاش ،ان گفتمبه مام اوقتي موضوع ر

 گفت:
 .افقط دير برنگردي .برو ـ

شستم و يكي دو ساعت بعد هم به  اها رظرف ،بعد از شام
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از مامان  ربار ديگيك ،موقع خواب ندم.اندن گذرادرس خو
خواب آماده  ياتري بربا خيال راحت دم و تقريباعذرخواهي كر

 شدم.
*** 

نه ا گفت مامانش براي ناهار خليلا ،صبح كه رفتم مدرسه
تر از اين موضوع خيلي راضي ن تنها هستيم.انيست و خودم

ندن توي ابودم و هميشه به ليلا هم گفته بودم براي درس خو
 .ترموقتي مادرش نيست خيلي راحت ،هانآي نهاخ

ش هم پزشك بود و پدرمادرش دندان .ليلا دختر آزادي بود
 دنهست ن استادهايي كه دائم مجبورآ البته از .استاد دانشگاه

 معمولابنابراين و  دنوبراي تدريس به شهرهاي مختلف بر
 .نه نبوداخ

ديدم كه  امامانش ر، ناشهناظهر وقتي رسيديم جلوي در خ
چون  ،نيامهم ودرمعلوم بود مي .شدمي شداشت سوار ماشين

عد از روبوسي با من و ب .خيلي به سر و وضعش رسيده بود
 رو كرد به ليلا و گفت:، مانعليكوسلام
كه  فقط الان .ميزم براتون چيدم .ناهارتون رو آماده كردم ـ

ساعت ديگه زير برنج رو رفتي توي خونه يادت باشه نيم
 خاموش كني.
 گفتم: )مادرليلا( تهرانيرو به خانم

من و ليلا خودمون يه چيزي ! چرا زحمت كشيدين ـ
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 .خورديمكرديم ميدرست مي
 تهراني لبخندي زد و گفت:نمخا
از  .تو نيست هليلا كه مث، ا رو داريي اين كارتو عرضه ـ

ايي هم كه مهمون ديگهاين هغير از تو مث ليلا ،ا گذشتهاين
 .اگه قرار بود خودتون غذا درست كنيد كه ديگه هيچي .داره

 رو كردم به ليلا و با تعجب گفتم:
 ...!مهمون؟ ـ

ن اشگرفت و به سمت در حياط ار كه دستمليلا در حالي
به داخل حياط  ابا مامانش خداحافظي كرد و من ر ،دكشيمي
تهراني با خانم ،حال كه هنوز متعجب بودم نادر هم .برد

در  .نه شديمابستيم و وارد خ ادر حياط ر خداحافظي كردم.
رو  ،آورديماز تن بيرون مي ان راميكه مقنعه و مانتوهاضمني 
 :سيدمپربه ليلا 

اي ديگه مهمون .هم تو كه گفتي بيام درس بخونيم با ليلا ـ
ا به خدا اون! م گفتي بيان؟نكنه به شيده و نسيم! كي هستن؟

 .اذارن درس بخونيمنمي
گرفت و  اي من رخنديد مانتو و مقنعهكه ميليلا در حالي

هال آويزان  هاي خودش به جالباسي كنار درلباسبه همراه 
 كرد و گفت:

من  .ميري كهنمي، يه امروز كمتر درس بخون .خفه شو ـ
م صبح 4تون تا ساعتهبري خون ،دونم الان نخونيكه مي
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اين دو  .پس حرف نزن، زنيشيني و تست ميشده بيدار مي
 .خواي استراحت كنيفكر كن مي ،جاييسه ساعتي كه اين

 با دلخوري گفتم:
گفتي جدي به شيده و نسيم حالا جدي .خيلي خري ـ

 بيان؟
 ،زدي خورشت روي گاز ميليلا كه سري به قابلمه

 چشمكي به من زد و گفت:
 .جاعلي و نيما قراره بيان اين .نه ـ

م گشاد ياهمد و از تعجب چشمآبراي لحظاتي نفسم بند 
 شد و گفتم:

 !چي؟ ـ
 اام رمانتو و مقنعهلافاصله برگشتم به سمت جالباسي تا ب
برداشت و پشتش  اها رنآاز من دويد و رم كه ليلا زودتر بردا

 گفت:و كرد پنهان 
فقط  .تدخورنيما نمي .نترس بابا! خر نشو ديگه الاغ ـ
 .خوايم ناهار بخوريم و يكي دو ساعت بشينيم حرف بزنيممي

يلا كه از دست ل اام ركه سعي داشتم مانتو و مقنعهحالي در
 م:گفت ؛بگيرم ،داشتپشتش نگه مي اها رنآدائم 
اي تو رو هم آزادي .تو نيستم همث من اصلا، ببين ليلا ـ

منم همين رو به مامانم  ،تو گفتي بيام درس بخونيم .ندارم
ه دوني اگه بفهمه به جاي درس خوندن قرارهيچ مي .گفتم
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 .خوام برمبده مي.. .بده مانتوم رو.. .اذيت نكن ...ليلا.. اه .كه
و هنوز مانتو  دتم فرار كنسته بود به نوعي از دسناليلا كه تو

 ي من توي دستش بود گفت:و مقنعه
مامانت چطوري  .بازي درنياربچه! ديگه وشنلوس  ـ
خواد به خدا نيما فقط مي .نهونترس ديو! خواد بفهمه آخه؟مي

 .باهات صحبت كنه
 .خوام برمبده مانتوم رو مي.. .ليلا لوس نشو.. .لازم نكرده ـ

 .حياط بلند شد دردر همين موقع صداي زنگ 
ش درخواب مانداخت توي اتاقا اي من رليلا مانتو و مقنعه

هم گذاشت  ار كليد .قفل كرد ان رآم ه بعدو  بست او در ر
 توي جيب شلوارش و گفت:

 .زشته .بازي درنيارمسخره .اومدن ـ
 .باز كرد اياط رح زد و در ارآيفون ي بلافاصله دكمه سپس

ست ليلا بود وارد همراه علي كه دواز پنجره ديدم نيما به 
  .بستند احياط شدند و در ر

حالتي از  .يك حس عجيب .احساس خوبي نداشتم
تا حالا  .پر كرده بود اراب همراه با خجالت تمام وجودم راضط

بار اين اولين .چنين موقعيتي قرار نگرفته بودم تويعمرم  در
دلشوره  .دمآم پيش ميينه اين شرايط براابود كه توي يك خ

 .پر كرده بود اتمام وجودم ر
هاي يعني از سال ،چندين سال بود كه با ليلا دوست بودم
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ي ما و هميشه هم نهامده بود خآليلا زياد  .مقطع راهنمايي
با هم  او كه من ومان از ايناجوري رفتار كرده بود كه م

م ويم بگهخواالبته نمي .داشتدوست بوديم هيچ اعتراضي ن
 ،هايي كه داشتو آزادي تربيت او ،اما خب ،تر بدي بودليلا دخ

 .ن تفاوت داشتازمين تا آسم ،با من و زندگي من
ش ياهمامان من مادر سختگيري نبود ولي هميشه با حرف

براي من  ار هاش خيلي از خط قرمزها و حريميهاو نصيحت
سري بند به يكم هميشه پايه مشخص كرده بود و خودم

 .ز باعث آزارم نشده بودون رآمسائلي كه تا  .مسائل بودم
در خودم احساس  اكه از درون برخي كمبودها ر است درست

ندن و اي مثل درس خورردم اما هميشه با موضوعات ديگكمي
ي تجربه ن روز براي منآاما .. .گرم كرده بودم امطالعه سرم ر

لشوره و اضطراب بدي عش دورن شااز همجديدي بود كه 
 .پر كرده بود ادم رتمام وجو

 ردو سه بار ديگ ،دهال برسن كه نيما و علي به در تا زماني
من به  دبودم بگذار آميز از ليلا خواستهم و التماسابا صدايي آر

 گفت:خنديد و دائم ميريز مياما ليلا ريز ،ن برگردمامهناخ
به  .كاري ندارن با ما به خدا .سرت يخاك تو .نترس ـ

آدمخور ، ا كه الان ميان توي خونه آدمننيجون مامانم ا
تا نيومدن .. .رنگ صورتش رو ببين.. .سرت برخاك  .نيستن

.. .اييخيلي مسخره .يه آب به صورتت بزندستشويي رو ب
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 .بخت نترسبد
دستشويي و در  داخللم داد وگرفت و ه او بعد دست من ر

 ااحوالپرسي ليلا با علي و نيما روصداي سلام .هم بست ار
نده بودم و از دلهره داشتم ابه در چسب اگوشم ر .شنيدممي
 شنيدم كه گفت: اصداي علي ر .مردممي
دست مامانت درد  .چه بوي خورشت كرفسي مياد .بهبه ـ
اين كارا ي خودت كه عرضهمامانت پخته چون نم مطمئ .نكنه

 .نداري رو
، هاي ليلاي هر سه بلند شد و بعد هم شوخيصداي خنده

 .ر سه به آشپزخانه رفتندسپس ه
 .آينه نگاه كردم در ابرگشتم و صورتم ر

 "!ياواي خدا"
 ...دسرخ شده بودنم سرخيهااما گونه ،پريده بود مرنگ
 ...دويده بودم اطولاني ر مسيريانگار  .زدمنفس مينفس
! چه غلطي كردم .ا..عجب مكافاتي گير افتادمتوي خدايا "

 "...يري ليلاالهي بم .اومدمكاش اصلا نمي
 .ورتم زدممشت آب پياپي به ص باز كردم و چند اشير آب ر

كردم از تمام كشيدم احساس ميوقتي به صورتم دست مي
 .م گذاشتمانياروي پيش ادستم ر .ودشصورتم حرارت بلند مي

صبح كه بيدار شده بودم ديروز از  .تب داشتم ...داغ بودداغ
 .حس كرده بودم اراستخوان  احساس سرماخوردگي و درد
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 ...حالا هم تب
 اذي از رول بيرون كشيدم و صورتم ركاغچند برگ دستمال

 .گاه كردمينه نآ دردوباره به صورتم  .خشك كردم
 "!قدر سرخ شده؟هام اينچرا گونه! واي خدايا"

نفس عميقي . باز كردم او در دستشويي ر با ترديد برگشتم
 كشيدم و از دستشويي خارج شدم.

هاي وي صندليو ر دو علي و نيما در آشپزخانه بودن ليلا
 و علي و ليلا در حال شوخي و خندهنشسته ميز ناهارخوري 

 م گفتم:اوارد آشپزخانه شدم و با صدايي آر بودند.
 سلام. ـ

از  به سمت صداي من برگشت و با ديدنم نيما بلافاصله
 با لبخند همليلا  .طورعلي هم همين ،شد روي صندلي بلند

 .به من خيره شد
 امد و دستش رآ ش فاصله گرفت و به طرفمانيما از صندلي

ن حال اكرد تا با هم دست بدهيم و در هم به سمتم دراز
 گفت:
خيلي خوشحال شدم وقتي فهميدم قبول كردي  .سلام ـ

 .جاناهار بياي اين
از شده بود كردم و سمتم دربه نگاهي به دست نيما كه 

 ست بدهم رو به ليلا گفتم:د او كه بهبدون اين
واقعيتش من همين چند دقيقه پيش فهميدم ليلا شماها  ـ
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 .رو هم براي ناهار دعوت كرده
 .ليلا اشاره كرد كه با نيما دست بدهم

توجه به خواست ليلا و دست نيما كه هنوز به سمت من بي
عقب  ان رآها رفتم و به طرف يكي از صندلي ،دراز شده بود

 گفتم:رو به علي  ،شينمنكه بايناز كشيدم و قبل 
 .بشينيدكنم بفرمايين خواهش مي .بفرمايين ـ

رو  ،گرفتهبه زور  اش راعلي كه مشخص بود جلوي خنده
 گفت:يما به ن
دستت  .هاي اوليه هميشه طبيعيهحالاين ضد جوننيما ـ

 .رو بنداز داداش
ن حالت نگه اخندي زد و به دستش كه هنوز به همنيما لب

 ته بود نگاهي انداخت و سپس رو به من گفت:داش
 حال بود؟ضد آره؟ ـ
 بالا انداختم و گفتم: ام ريهانهاش
ما لزومي هم نداره به شما دست ا.. .حال نبودقصدم ضد ـ

 .مبد
ريز كه ريزحالي ش نشست و دراعلي روي صندلي

 گفت: ،خنديدمي
 راه سختي پيش رو .جون دلم برات كباب شداوخ اوخ نيما ـ

 .داري
 ليلا رو كرد به علي و با خنده گفت:
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 شن؟من زود خر مي هفكر كردي همه مث .تو خفه شو ـ
كه حالي ن نشست و درروي منيما روي صندلي روبه

 كرد.نگاه  امن ر ،لبخندي به لب داشت
 گفت: ،با صداي بلند دچار شده بود يعلي كه حالا به خنده

ولي مطمئنم من  ...من غلط بكنم بگم تو زود خر شدي ـ
 .يكي رو خوب تونستي خر كني

ير ميز لگد محكمي به سعي داشت از ز ضمني كه ليلا در
 گفت: ،دپاي علي بزن

 يعني منظورت اينه هر كي عاشق بشه خره؟ ـ
 نيما خنديد و در جواب ليلا گفت:

اين  .علي منظورش فقط به خودش بود .جوننه ليلا ـ
بگه تو خيلي خوب خواست علي مي .موضوع كليت نداره

ب ادبياتش خرابه اما خ ،ستي كاري كني كه عاشقت بشهتون
 .تو ببخشش .طفلك

تا وقتي ناهار بخوريم علي و ليلا دائم با هم شوخي 
شد و گاهي و در اين بين گاهي نيما ميانجي مي دكردنمي

كرد اما من تمام مدت ساكت بودم و خودش هم شوخي مي
 .زدملبخند مين اشياها و كارهبه حرفگاهي فقط 

كم از جو حاكم يك حالت كاملا دوستانه بود و من هم كم
به م ااما تب حاصل از سرماخوردگي، شدمي استهاضطرابم ك

 .باقي بود ،قوت قبل
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لحظاتي به صورت من متوجه بودم كه نيما خيلي راحت 
نداشتم و غير از  اشد اما من خودم اين توان رخيره و دقيق مي

ببينم  انستم بيش از اين صورت جذابش راه كوتاه نتوچند نگا
 ،كنمنگاهش مي كهشدم فهميده بار كه متوجه ميو البته هر

كردم و همين باعث نگاه مي اي ررجاي ديگ خيلي سريع
 .ودتر شش عميقيهاشد لبخند روي لبمي

كه نيما موقع خوردن ناهار هم اشتهايي نداشتم و با اين
يا خورشت بيشتري در بشقابم  رنجب اصرار عي داشت باس

 شد.رو ميهر بار با مخالفت من روبه ،دبريز
در  هاي شستن ظرفبه بهانه ليلا و علي ،بعد از ناهار

ها صرار كردم به همراه ليلا ظرفاآشپزخانه ماندند و هر قدر 
 ت:بشورم اما علي قبول نكرد و گف ار

ا رو با اون ظرفو  مكنار ليلا باش ملذتش به اينه كه خود ـ
از حالا  ،مذليلي رو كه قراره به زودي بفهمو طعم زن مبشور

 .مس كنساحا
 .از آشپزخانه بيرون فرستادند امن رو بعد 

تنها  اكه من و نيما ر است نستم هدف ليلا و علي اينادمي
كوت من در صحبت با نيما شكسته تا بلكه اين مهر س دبگذارن

 .ودش
ن موقع نيما هم از دستشويي اوقتي وارد هال شدم هم

 خارج شد و با لبخند به من نگاه كرد و گفت:
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 حريف علي نشدي؟ ـ
ها روي يكي از راحتي ،نيما نگاه كنم كه بهبدون اين

 نشستم و گفتم:
 .تايي ظرف بشورنخوان دومي .نه ـ

 نيما روي راحتي نزديك من نشست و گفت:
 .زنيمرف ميي من و تو هم راحت با هم حطوراين .بهتر ـ
 .ولي من حرفي ندارم ـ
من حرف  .باشه تو حرف نزن .اما من خيلي حرف دارم ـ
كه من حرفام رو بعد از اين، فقط اگه حرفي داشتي .زنممي
يادت باشه خودت گفتي حرفي  .شم تا تو بگيساكت مي ،زدم

اين خودكار و  .وسط حرفم نياي كه قابل قبول نيست .نداري
بعد كه من  .والي داشتي يادداشت كنهر س ،م بگيركاغذ

 .توني همه رو بپرسيحرفام تموم شد مي
 ،تر كرده بودگيرا ابخند صورت جذابش ركه لسپس در حالي

همراه با خودكار كنارش از روي ميز  ابا شوخي دفتر تلفن ر
 .برداشت و به طرف من گرفت

بردم از لذت مي .مدآاز رفتار و طرز صحبتش خوشم مي
اما ، دزنصميمي و راحت حرف مي طورايننيما با من كه اين

كه چقدر از اين حالتش لذت  ودخواست متوجه بشدلم نمي
از دستش گرفتم و روي  ابا اخم دفتر تلفن و خودكار ر .برممي

 ميز وسط هال گذاشتم و گفتم:
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 .از شوخي خوشم نمياد من اصلا ـ
 خنديد و گفت:

مهسا  .جه شده بودمگفتي هم خودم متواگه نمي .بله ـ
تا  .كنهترت ميدوني اخم توي صورتت چقدر خوشگلنمي

 .حالا با اين اخم نديده بودمت
به دندان گرفتم و سعي كردم  اناخودآگاه لب پايينم ر

تي بلند شدم و از روي راح بعد ،ي عادي به خود بگيرماچهره
 گفتم:
 ...تونه ظرفعلي نمي .نهومن برم آشپزخ ـ

 :مدآن حرفم اگرفت و به مي ار ريع دستمنيما خيلي س
تا با هم الان خوشن توي اولا اون دو .مهسا بگير بشين ـ

با تو در ثاني اين موقعيت رو پيش آوردن تا من  .آشپزخونه
فقط  .بگير بشين دختر خوب هي همث پس خواهشا .صحبت كنم

 .من حرف دارم .چند دقيقه تحمل كن
كردم تبم شدت گرفته تمام بدنم داغ شده بود و حس مي

 است. به آرامي روي راحتي نشستم. گفت:
 گفتم:ـ تب داري مهسا؟! تبت بايد بالا هم باشه! 

 .يه ذره سرما خوردم .آره ـ
نگاهي كه انگار تا عمق وجودم نفوذ  .نگاه كرد نم نيما به

 .حال عجيبي داشتم .كنم شنگاهنستم اتونمي .كردمي
 م اين بود كه با اويهاترين آرزوهميشه يكي از بزرگ
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باشيم ولي الان كه اين  رم و كنار همديگوشصحبت هم
 .م زياد جالب نبوداحال روحي و دروني ،موقعيت دست داده بود

شد چيزي كه بيشتر اضطراب و استرس بود و همين باعث مي
م يلذتي برا ،ماهرسيد آن حالا كه به و م بودهيهميشه آرزو

 .دنداشته باش
 ز لحظاتي گفت:نيما بعد ا

ا موقعيتي دست خواست زودتر از اينخيلي دلم مي مهسا ـ
هم  ولي حالا .شدب نمياما خ.. .داد تا باهات حرف بزنممي

از دوسال  .باورش برام سخته ،كه موقعيتش برام جور شده
 .جوري به دلم نشستيبد ،پيش كه توي تولد ليلا ديدمت

كه در طول اين ولي از اين ،خوشگليت كه جاي خود داره
شه مي دوسال مطمئن شدم توي برخي مسائل اخلاقي هم

واقعا ديگه به معني حقيقي ذهنم رو  ،داد 02يبهت نمره
 .درگير كردي

از  ااهش ركرد حتي يك لحظه هم نگنيما صحبت كه مي
راحت  قدراين نستم مثل اواتواما من نمي، داشتصورتم برنمي

م نگاه يبه فرش زير پا من يا ،زدكه حرف مي او .باشم
افتاد كه توانايي خيره كمتر اتفاق مي .كردم يا به در و ديوارمي

البته بعضي لحظات هم  .داشته باشم اش ريهاشدن در چشم
 چون او ،افتادش مييهاكه به طور ناخودآگاه نگاهم به چشم

 اخيلي سريع خط نگاهم ر ،م خيره بوديهاهم مستقيم به چشم
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 .كردمعوض مي
 نيما ادامه داد:

ذاره تا من با من از ليلا خواستم يه برنامه ب.. .ببين مهسا ـ
امسال  .كنمخيلي وقته دارم بهت فكر مي .تو حرفام رو بزنم

بايد  ،و چند وقت ديگه كه درسم تموم بشه هستش سال آخرم
بعدشم تازه  .كشهسالي طول مي0دونيبرم سربازي كه مي

اما اين كه  .تا مشكل ديگهگردم و هزارد بيام و دنبال كار بباي
دونم بيشم ميوكم .من واقعا بهت علاقه دارم.. .گم واقعيتهمي

گم نظرت البته نمي .به من ديد بدي ندارينسبت  تو هم
ب تا حالا هم نديدم رفتاري اما خ ش،مساعد هست كاملا

از من  صلاداشته باشي كه باعث بشه من نتيجه بگيرم ا
براي  مم چند وقت ديگه ميان تهرانانوادهخ .خوشت نمياد

خوام زود نمي ،ايي كه بهت دارماما با تمام علاقه.. .زندگي
خوام يه مدت مي .تصميم بگيرم يا حتي تو زود تصميم بگيري

از مسائل غير  ببينيم اصلاو تا آدم با هم دوست باشيم دو همث
ائل مس توي ،ا مشكل نداشته باشيمظاهري كه ممكنه توي اون

، شهمي، بعد اگه ديديم آره يا نه؟ م بدون مشكليمترمهم
 .گيمم ميهامونهبه خانواد وقتاون؛ تونيم با هم باشيممي

رو ه مدت زمان زيادي هم وقت داريم كه خوب همديگ
خوني براي دونم حسابي داري درس ميالبته مي .بشناسيم

خيلي از خوام با ايجاد موضوعات ديگه نمي پس مسلما، كنكور



48    جای تو اینجا نیست 

خواد دلم مي اما واقعا.. .فكر كنكور و درس خوندن دورت كنم
و قدر كه اگه توي خيابون اومدم جلو اون، با هم دوست بشيم

 .دفعه فرار نكنيه ي ،بهت سلام كردم
م ه خودم .اش گرفتخنده ،جا رسيداينحرفش كه به 

در دست داشته  انستم كنترلم راام گرفت اما توكمي خنده
 كرد و بعد گفت: نيما مكث .باشم
باشيم و  كني يه مدت با هم دوستقبول مي نظرت چيه؟ ـ

ده با ايي كه وقتت بهت اجازه ميگاهي بيرون خونه و ساعت
 .داراما هدف ،ي دوستانهيه رابطه كلا .بزنيم قدمهم بريم 
اي دوستي هكني اين دوستي مثخوام فكر نمي.. .ببين مهسا

 .بگو ،مخالف اين قضيه هستي يا تونياگه نمي .سديگه
 د گفتم:ن گرفتم و بعادوباره با دند الب پايينم ر

تا  ،از طرفي .ي ليلا آزادي ندارممن به اندازه.. .ببين نيما ـ
دلم وقت پسري نداشتم كه تونسته باشم هرحالا هم دوست

خواد برم و اين خواست از خونه بيام بيرون و هر جا دلم مي
ري سه خودم ي من براي .مانم حل شده باشهبراي ماموضوع 

مم درس خوندن براي قبولي ترين برنامهبرنامه دارم و مهم
ي البته بدم نمياد يه رابطههستش.  سالتوي كنكور ام

 .ليلا باشم هتونم مثدونم نميدوستانه با تو داشته باشم اما مي
من كه خودم گفتم شرايطتت  .منظورت چيهكه م متوجه ـ

 .خواممنم چيز زيادي توي اين دوستي نمي .كنمك ميرو در
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يه د از بع شايد اصلا موافقي؟ .رو ببينيمه فقط گهگاه همديگ
 هان؟ .ي مشتركي نداريممدتي هر دو بفهميم هيچ نقطه

 موافقي؟
وقتي با اين و  دادم مانظر ني هپاسخ مثبت ب با حركت سر

 نيما ايهبرق خوشحالي توي چشم ،الفت نكردمموضوع مخ
 گفت: .به وضوح قابل تشخيص بود

 .حال بزنيجا نخواستي ضداينكه شكر  رو خدا .خوبه ـ
 .خنديد سپسو 

و استرسم كم شده اضطراب  ،در طول يكي دو ساعت بعد
ها زدم و به شوخيم گاهي در جمع حرف ميه بود و من

بالاخره داشتم باور  .از درون غرق لذت بودم .خنديدممي
به خوبي درك كنم و  اها رنم بعضي لذتاتويكردم كه ممي

 همه چيز دور از دسترس نيست.
ره از ليلا كه شد بلند شدم و با اشا 5:02ساعت نزديك

 .دروبيا اام رخواستم مانتو و مقنعه
تي توي ولي وق دولش ليلا نخواست به حرفم توجه كنا

يادآوري كردم كه به مامان قول  او آشپزخانه كه تنها شديم به
 ن چند ساعتآو از طرفي اصلا در  برگردم نهاخبه م زود اهداد
 اد و كليد اتاق رحرفي نز رليلا ديگ ،نده بوديمام درس نخوه

 .ورد و داد به مناز جيبش بيرون آ
 وقتي از اتاق .گرفتم و به اتاق رفتم و آماده شدم اكليد ر
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 ديدم ليلا هم خيلي سريع براي بيرون رفتن آماده ،مدمآبيرون 
و منتظر  هپوشيد ان راشيهاشده و علي و نيما هم كاپشن

 .دناهايستاد
چون مامانش ود اش برخواست با علي به منزل خالهليلا مي

 گفت:نيما رو به من  .جا بودنآ
 .تونهرسونم خونو ميمنم تو ر ـ

 گفتم:بلافاصله 
 ،من رو با تو ببينه ،هاي مااگه يكي از همسايه! واي نه ـ

 مامانم بگه چي؟ بره به
صاف  ،بستميرا  شفشبود و بند ك ليلا كه دولا شده

 ايستاد و رو به من گفت:
 .خاك توي سرت كه هميشه بايد يه جاي كارت بلنگه ـ

 با اخم به ليلا نگاه كردم و گفتم:
 .شناسيهاي ما رو ميتو كه همسايه كار كنم؟ب چيخ ـ

 .ترنيكي از يكي فضول
 گفت: ،كشيدبالا مي اپشنش رنيما كه داشت زيپ كا

 .تا يه مسيري باهاتمفقط  .تون كه نميامهخون تا جلوي در ـ
 .گردمديگه برميكه شديم، تون هنونزديك خ

حياط خارج شديم  نهايت وقتي از دران بودم اما دركمي نگر
من و نيما هم ، دليلا سوار ماشين علي شد و با هم رفتنو 

گرفت كه  ابار دستم رسير نيما يكدر طول م پياده راه افتاديم.
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 بلافاصله گفتم:
 ،ا عادت دارماين كار باور كن من نه به .تو رو خدا! نيما ـ

 ...ترسم كه يه وقتاز طرفي مي .خوشم مياد نه اصلا
 :مدآن حرفم انيما به مي

هاتون ببينه ترسي كه نكنه يكي از همسايهمي.. .آره.. .آره ـ
 ...كه

 .و بعد خنديد
 شدم و با دلخوري و جديت گفتم:عصبي 

ب خ ،ن وضعيت و اخلاق من خوشت نمياداز اي چيه؟ ـ
 ،مون نيست و شروعشم نكرديمكه هيچي بين همين الان
 .كنيمتمومش مي

 .نگاه كرد نمو به ش ايستاد يجا ه سرنيما براي چند لحظ
م ه من .دي به لب نداشتنهيچ لبخ .نگاهش جدي بود

 گفتم: ،ش كردمايستادم و برگشتم نگاه
 .نه من .نه تو مجبوري .مجبور نيستي .گمجدي مي ـ

به طرفم  ،تر ايستاده بوددو قدمي از من عقبحالا نيما كه 
 مد و گفت:آ

 تا خواهش ازت بكنم؟تونم چندمي.. .ببين مهسا ـ
 با عصبانيت گفتم:

 .بفرمايين ـ
ي يه ذره جنبه دوما .زود عصبي نشيسعي كن  اولا ـ
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خوشم نمياد با  اصلا سوما .توي خودت تقويت كنشوخي رو 
برگردي بگي تمومش  ،ترين موضوعي كه پيش ميادكوچك

ما تازه تصميم گرفتيم با هم دوست  .كن يا تمومش كنيم
توي اين دوستي ممكنه  .داراونم يه دوستي هدف .باشيم

اگه قرار باشه به همين  .پيش بيادهم ي اتموضوعيه گاهي 
ريم و هر تصميمي هم كه گرفتيم همون سرعت تصميم بگي

اگه  .اي كرديمخيلي حركت بچگانه ،به زبون بياريملحظه 
اي شناختن اخلاق و بر فعلا ،خواستيم با هم دوست باشيم

خواستم دستت رو بگيرم  .نه چيز ديگه ،سروحيات همديگه
 .دستتم كشيدي از دستم بيرون و دلايلتم گفتي .كه گفتي نه

حالاها دوست ن رو فهميدم كه حداقل حالامن اي حالا ،بخ
اين كه ديگه  .باشه قبول .نداري دستت رو توي خيابون بگيرم

تو كه  ،من شوخي كردم .همه حرف و سخن نداره دنبالش اين
 !دفعه بگي تمومش كنيمه نبايد ي

 مگه نگفتم؟ .من گفتم از شوخي خوشم نمياد ـ
؛ باشه قبول ،بدت ميادگي از شوخي اينم كه تو مي مهسا ـ

هيچ شوخي بين من  قبول كن كه اگه قرار باشه اصلا اما اينم
ب خ ،ي رسمي و خشك با هم رفتار كنيمو تو نباشه و خيل

 رو بفهميم؟ه اخلاقيات همديگشه مي پس چطوري
 با عصبانيت گفتم:

مون اينه كه با هم شوخي يعني تنها راه شناخت اخلاقيات ـ
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 كنيم؟
 كرد و گفت:نيما كمي به من نگاه 

ذره به اخلاقت ه همين الان ي.. .ببين عزيزم! جانمهسا ـ
ببين سر يه موضوع به اين كوچيكي چقدر داري  .فكر كن

ه ذره به خودت مسلط سعي كن ي! كنيعصبي برخورد مي
توني حرف با آرامشم مي .عصباني شدن نداره اصلا .بشي
 .بزني
هم بدم  از شوخي، دمو كه بهت نمير دستم! چه جالب ـ
، عجولمهم گيري در تصميم، عصبي هم كه هستم، مياد

كني اينا فكر نمي.. .حرفامم كه فكر نكرده به زبون ميارم
 ؟كه من دارم اي كمي نيستايراد

نيما نفس عميقي كشيد و بعد لحظاتي به انتهاي خيابان 
 سپس رو كرد به من و گفت: .چشم دوخت

ث ما سر اين شده الان بح.. .قربونت بشم.. .جونمهسا ـ
بيا  .گيرمدستت رو نمي .باشه چشم .كه دستت رو نگيرم

گي دستت رو مي .پله توي اين بحث با هم بريم جلوپله
كنم الان يه ذره به منم ازت خواهش مي .گم چشممي ،نگيرم
كنم چون حس مي.. .فقط يه ذره چون، مسلط باشي خودت

 ،نزديك شدمتوي همين چند ساعتي كه يه كم بيشتر بهت 
اونم فقط به  ،خوام عصبي باشيبه خدا نمي .خيلي حساسي

ببين  .شيمكم به اخلاق هم بيشتر آشنا ميكم .خاطر خودت
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ا همين چيز .شناسممنم تو رو خوب خوب كه نمي ،عزيز دلم
 .ديگهشه مي باعث شناخت هر دوي ما

يا  «جونمهسا»يا  «دلم عزيز»گفت مي نم كه بهاز اين
كردم و غرق لذت از درون كلي ذوق مي «ربونت بشمق»حتي 

اراده رو كردم به نيما بنابراين بي ،اما هنوز كلافه بودمشدم مي
 و گفتم:

 .قدرم به من نگو عزيزم عزيزم عزيزم اين ـ
و برد و فر حالتشلاي موهاي خوشلابه ايك دستش ر
در جيب كاپشنش گذاشت و بعد انداخت و  ادوباره دستش ر

 گفت:
حالا اخمات  خوبه؟ .گم عزيزمديگه بهت نمي .اينم چشم ـ

 .رو باز كن
 دوباره در كنار هم به راه افتاديم.

 رهمراهي كرد ولي ديگ انيما من ر ،ي ماديكي محلهزنتا 
وقتي با هم خداحافظي  .م ساكت بودمه من .حرف نزد

 آخرين لحظه نيما گفت: ،كرديم
 الان از دستم ناراحتي؟ مهسا؟ ـ

 دلخوري گفتم:با 
دفعه صدتا هي ،ربعهبشه در عرض كمتر از يپيدا  اگه يكي ـ

 شي؟تو خوشحال مي ،ذارهعيب روي تو ب
 ش از تعجب گشاد و به من خيره شد و گفت:ياهنيما چشم
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 !تا عيب روي تو گذاشتم؟من صد ـ
و  عجولو  عصبيو  زودرنج. ه نگفتيكم ك .آره ديگه ـ

اي تر بود چه چيزمون طولانيراه دونه اگهخدا ميو...  حساس
 .خواستي بارم كنيايي ميديگه
 !مهسا ـ
به  .آميز شده بودش التماسصدايبردم كه ز درون لذت ميا

ها نآكه التماس توي شد و بعد در حاليهاي من خيره چشم
 گفت: ،زدموج مي

ولي  ،ذارممن قصدم اين نبود كه روي تو عيب ب مهسا ـ
اما  .خوامباشه من معذرت مي ؛كنيمي ي فكرطورايناگه 

كوچيكي كه الان  ييه ذره به همين مسئله ،وقتي رفتي خونه
به خدا من چون دوستت دارم  .مون اتفاق افتاده فكر كنبين
حالا ديگه هر طور خودت  .فقط همين ،خوام عصبي بشينمي

 دوست داري.
و عجيبي در اعماق  حال خاص كصحبتش ي صدا و لحن

ذت بكر كه تا به حال در هيچ يك ل .آوردپديد ميوجودم 
خواست ولي دلم نمي، م تجربه نكرده بودمااي از زندگيلحظه

بنابراين خيلي سريع بار  ،دارماز موضع خودم هم دست بر
به راهم ادامه كه خداحافظي كوتاهي كردم و برگشتم  رديگ

 از پشت سرم شنيدم:دوباره  اما رصداي ني امابدهم 
 ،ري مدرسهصبح كه مي .فردا همين جا منتظرتم.. .امهس ـ
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تو هم و رم دانشگاه من ميبعد  .يمهست تا يه مسيري با هم
 .تبرو مدرسه

 ،چند قدمي كه رفتم .ندادم و به راهم ادامه دادم اجوابش ر
كه  طورهمانديدم  .كوتاه به عقب نگاه كردم براي لحظاتي

هايي قدم شته و بابرگ ،برده توي جيبش فرو ارش يهادست
 .رددگبرمي امده بوديم رآآهسته مسيري كه با هم 

ي مامان نبود و يك يادداشت به آينه ،نهاوقتي رسيدم خ
ن نوشته بود كه براي خريد آنده و روي اكنار در هال چسب

 .بيروناست سري لوازم خياطي رفته يك
 ،عوض كرده بودم ار به اتاقم رفتم و دقايقي بعد كه لباسم

كمي  .م گذاشتميجلو ام ريهاو جزوات و تست كتاب و دفتر
ي نهاتمام وقايع خ .ها بودنآورق زدم و نگاهم روي  اها رنآ

، هاي نيمانگاه... دشدنميم رد انچشماز جلوي ليلا مثل فيلم 
هايي كه با علي شوخي، لحن صحبتش، هاي نيماحرف

همه دائم  همه و.. .هاي از ته دلشخنده، لبخندش، كردمي
 اصلا.. و من .شدتوي ذهنم و جلوي چشمم تكرار مي

 .نبودمي گذر زمان متوجه
 به گوشم خورد. بود كه صداي زنگ در 0:02ت تقريباساع

همه اين ! يعنيواي خداي من" .به ساعت نگاهي انداختم
م از يهاچشم "!كردم؟وقت گذشته و من فقط نشستم و فكر 

همه مدتي كه شد اينورم نميبا اصلا .تعجب گشاد شده بود
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زمان به اين و م ابه نيما فكر كرده فقطم اتوي اتاقم نشسته
 !دوسرعت سپري شده ب

 ،جواب دادم اوقتي اف.اف ر .اتاق بيرون رفتم بلند شدم و از
 شنيدم كه گفت: اصداي ناشناسي ر

 .جون باز كن عزيزممهسا ـ
 .صداي يك زن بود

 :پرسيدم با ترديدكمي مكث كردم و بعد 
 !شما؟ ـ
 .عمه ناهيد .منم عزيزم ـ

 باز كردم و ادر حياط ر سپسم بالا رفت ياز تعجب ابروها
 گفتم:
 .بفرمايين ـ

 روشن كردم. اباز و چراغ حياط رهم  ادر هال ر
پوش بود و حالا سعيد به همراه خانمي كه خيلي شيك

ست وارد حياط شدند و ناهيد من اعمهنستم اين شخص ادمي
مادرش  كه قاعدتا ن خانمابست و به همراه هم اسعيد در ر بعد

 .دمدنآبود به سمت در هال 
ن اكه ايشبار بود كه با علم بر اينبراي اولين اناهيدم رعمه

ن اي خودمنهاداشتم از نزديك و توي خ است،« ي منعمه»
 !ديدممي

در هال ديد جلوي  ابه لب داشت و وقتي من ر لبخند
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 .ر شدتلبخندش عميق
 روحي كردم كه در جوابم گفت:سلام خشك و بي

 جون؟حالت چطوره عمه .سلام به روي ماهت عزيزم ـ
ها نه تن ،شنيدمچنيني از او ميكه جملات ايناز اين

 .شدمعصبي هم ميبلكه  ،احساس خوبي نداشتم
 كهدرست مثل اين .روي من ثابت بودسعيد عميق نگاه 

 .داشتزير نظر  اتمام حركات من ر
ناهيد سلام كرده عمهه به روحي كن خشكي و بيابا هم

 .سعيد هم سلام گفتم به ،بودم
سعيد در جواب من سلام كوتاهي كرد و بعد به همراه 

به  اسپس هر دو ر بستم ادر ر .ناهيد وارد هال شدندعمه
 .سمت پذيرايي راهنمايي كردم

 ناهيد بلافاصله گفت:عمه
جا توي هال همين .عزيزم ريمميپذيرايي نتوي  .نه، نه ـ
 .شينيممي

ن به اشببرم م حتماههيچ اصراري نكردم كه بخوا رديگ
 تفاوت گفتم:با حالتي بي .پذيرايي

 .هر طور راحتين ـ
و من به  دراحتي نشستنهاي مبلهر دو روي  ،توي هال

 .ي آوردن ميوه به آشپزخانه رفتمبهانه
 ناهيد گفت:عمه
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، كه خونه نيستمثل اين ربونت بشم؟جون كجاس قثريا ـ
 نه؟

از يخچال ظرف ميوه  وارد آشپزخانه شدم و در ضمني كه
 گفتم: ،وردمآبيرون مي ار

 .رفته بيرون خريد .نيست .نه ـ
 گرده؟كي برمي ـ
 .بايد برگردهالانا ديگه  ـ
بيا  .زنماومدم يه سري بهتون ب .جونزحمت نكش عمه ـ

 .سير نگاهت كنم دل خوام يهمي .بشين عزيزم
ز توي كابينت دستي احرفش نكردم و چند پيش توجهي به

بيرون آوردم و زير لبم طوري كه خوري به همراه كارد ميوه
 گفتم: دنوها متوجه نشنآ

اون  ،تا همين دو ماه پيش .مرده شور ريختت رو ببرن ـ
دلت كدوم قبرستون بود كه هوس ديدن نداشته و حالا به 

 ؟هوس افتاده
و گذاشتم روي  كردم عد به سمت كتري رفتم و از آب پرب

 .ي دم كنمد و چايم روشن كردم تا جوش بياه گاز و زيرش
ها به هال دستيبه همراه پيشو برداشتم  اظرف ميوه ر

 روي ميز گرد وسط هال گذاشتم. رفتم و
كه نشسته بود بلند شد و جلوي  ايسعيد از روي راحتي
 ابام بود ايستاد و گفت:ب تابلوي خطي كه يادگار
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 آره؟ .دايي هستش اين كار ـ
كه به ناهيد گذاشتم و بدون اينجلوي عمه اميز كوچكي ر

 م:سعيد نگاه كنم گفت
 ش يادگاراي باباماي اين خونه همههتابلوخط .بله ـ

ديده  كنم اصلاهمون دايي شما كه فكر نمي .هستش
بودم و تا  طور كه من مامان شما رو نديدهنوهم .باشينش

 .شناسمامروزم به درستي نمي
سعيد  .محو شد ناهيدهاي عمهشدم كه لبخند از لبمتوجه 

 برگشت به سمت من و گفت:
ايرج رو ولي من دايي ،شما شايد مادر من رو نشناسي ـ

ثريا ييدازنبا  ايرجسالم بود وقتي دايي1من .شناختمخوب مي
 ا رورات اون روزگفت خاطشه مي براي همين .ازدواج كرد

ديگه  ،بعد اون تاريخ ،بنا به دلايلي ،باما خ .خوب به ياد دارم
آمدش با خانواده به كل قطع وكمم رفتزياد نديدمش و كم

الانم  .وقت از ذهن من بيرون نرفتايرج هيچولي دايي .شد
اي بچگيم بلافاصله ياد همون روز ،ا رو ديدمهكه اين تابلوخط

اي دايي دست ست داشتم به دوات و قلمه چقدر دوافتادم ك
 كثيف گفت دستاتداد و ميوقت اجازه نميچبزنم اما هي

 .كنهو مامانت دعوات ميشه مي
نگاهش نكرده  اصلاتمام مدتي كه سعيد حرف زده بود 

 ها و گذاشتندستيبراي گذاشتن ميوه در پيش ابودم و خودم ر
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كه  ايد و راحتيناهيعمه ها روي ميزهاي كوچكي كه كنارنآ
 سرگرم كرده بودم. ،ن نشستآسعيد روي 

ن ارم و در همون بيااگشتم و به آشپزخانه رفتم تا نمكدبر
 حال گفتم:

 .لااقل يه چيز از باباي من يادتون مونده .خوبه ـ
 مي گفت:ارشنيدم كه به آ اناهيد رصداي عمه

عيد بهم گفته كه س .بيا بشين .جونمهساجان بيا عمه ـ
 ...اما .ي ما دلخورياز دست همه چقدر

 اصلا .ناهيد گوش كنمهاي عمهخواستم به حرفنمي
م نداشتم و وقتي در ااحساس خوبي نسبت به اقوام پدري

از درون كلي ذوق  ،حياط بلند شد ن لحظه صداي زنگ دراهم
 ريگد ،كردم چون مطمئن بودم مامان برگشته و با بودن مامان

هر دليلي در هايي كه حالا به انلزومي نداشت من با مهم
 .موشكلام منزل حضور داشتند هم

ادامه نداد و من  احرفش ر ،ناهيد با شنيدن صداي زنگعمه
پاسخگويي به اف.اف و باز از آشپزخانه خارج شدم و بعد از 

 ناهيد و گفتم:عمهرو كردم به  ،حياط كردن در
 .مامانم اومد ـ

سريع از هال خارج خيلي  هال رفتم و مت درسپس به س
 .هم بستم ار شدم و در

 نگاه كرد و گفت: امامان سر تا پاي من ر
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بدون ژاكت يا  ،جوريچرا اين! خوري دخترسرما مي ـ
 .توي خونهبدو برو  بدو! كاپشن اومدي توي حياط؟

هاي سمت او رفتم و كيسه ،به حرف مامانتوجه بي
ند چيز گو و لايي چسب اتو و چخريدش كه حاوي كاغذ ال

 بود از دستش گرفتم و با صدايي آهسته گفتم: رديگ
 .جاايناومدن سعيد و مامانش  ـ

ش از تعجب گشاد ياهمامان كه از شنيدن حرف من چشم
 به من و گفت:رو  ،شده بود

 !كار دارن؟ چي! ناهيد و سعيد؟! ناهيد؟ ـ
خوام برم سر من مي .و..زودتر بيا تو.. .دونممن چه مي ـ

 .رامدرس و كا
 بدرفتاري كه نكردي؟ مهسا ـ
ولي هنوز  ،دستي گذاشتم براشونميوه و پيش .نه بابا ـ

ا ي اينمن حوصله .بريم توي خونهتر بيا زود .ردمچايي دم نك
 .رو ندارم

 !كني؟باز داري شروع مي .بس كن ـ
باز كردم و با مامان داخل  احرفي نزدم و در هال ر رديگ
 شديم.

 .بلند شدند جاي خوداز  ،با ديدن مامان ،ناهيد و سعيدعمه
هر دو  ،دبغل كرد تا روبوسي كنن اناهيد وقتي مامان رعمه

 .به گريه افتادند
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كردم و از عصبانيت داشتم منفجر نگاه مي هاآنبه 
 !ستنستم دليل اين گريه چيادنمي .شدممي

برگشتم كه به  .ي خريد مامان هنوز در دستم بودكيسه
سعيد با جا بگذارم كه ديدم نآ اها رنآم و واتاق خياطي بر

 .زير نظر داشته ادقت رفتارم ر
د شدم و به اتاق خياطي رفتم و رعصبانيت از جلوي او با 
 .بستم ادر ر

 .امان گذاشتم و به ميز تكيه دادمكنار ميز برش م اكيسه ر
 .م خيره شدميدر هم گره كردم و به پاها ام ريهادست
 برنگشت به ،كه گريه كنهبه جاي اين خدايا چرا مامانم"

همه سال  اين خود كردي بعد ازتو بي»شوهرش بگه خواهر
جا كردي كه تو بي .ي داداشتاومدي خونهو بلند شدي 

همون داداشي « .اونم وقتي كه داداشت ديگه نيست، اومدي
ش حضور و ديدار صميمي با خانواده آرزوي مكه به قول مامان
دادي كه قدر بهم روو ميخدايا كاش اون .ودرو به گور برده ب

 "...نداختم بيرونهر دو رو از خونه ميرفتم و مون لحظه ميه
 .دقايقي گذشت كه با صداي مامان از افكارم خارج شدم

 جان؟مهسا مهسا؟ ـ
سته و ناهيد نشكنار عمهمامان رون رفتم و ديدم از اتاق بي

صورت  .بود توي دستش گرفته اناهيد دست مامان رعمه
 .كردناهيد هنوز گريه ميمامان از اشك خيس بود و عمه
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 رروي يك راحتي ديگ ،هانآدور از  ،رديگ يسعيد هم در طرف
 .نشسته بود

 مامان رو كرد به من و گفت:
 برو چايي دم كن. .كتري جوش اومده ،جانمهسا ـ

 پاك كرد و گفت: اش ريهاناهيد اشكعمه
به خدا اومدم فقط  .ازشتوي زحمت نند ،جونثريا ـ

 .تونببينم
 ،موكرد تا به آشپزخانه بركه به من اشاره ميحالي مامان در

 گفت:
يه چايي دم كردن ! اين حرفا چيه! جونزحمت چيه ناهيد ـ

 .كه ديگه زحمتي نداره
ردم سپس با كلافگي به آشپزخانه رفتم و چايي دم ك

 م:گفتناهيد برگشتم به هال و رو به مامان و عمه
 .بايد برم بشينم سر كارام .من كلي درس دارم .ببخشيد ـ

 ام كه صداي محكم مامان روخواستم به سمت اتاقم بر
 شنيدم:

همه اونم بعد اين .جات اومده اينعمه .شهدير نمي حالا ـ
يكي دو ساعت تاثيري نداره اگه از  .يه ذره بگير بشين .سال

 .اراتشيني سر كري ميبعد مي .فتيادرست بي
 .شينمنو با سر اشاره كرد كه ب

بعد با حرص روي  ،به مامان دوختم انگاه عصبي خودم ر
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آشپزخانه و درست كنار  درها نشستم كه نزديك يكي از راحتي
 .كه سعيد هم نشسته بود قرار داشتجايي 

و مامان حال  دناهيد مشغول صحبت شدنمامان و عمه
م با ه پرسيد و اومي ناهيداز عمه اي بابا رتك طايفهتك

 .دادبه مامان مي اخبر همه ر ،تفسير
ي پاي رورا م يبه هم گره كرده و يك پا ام ريهادست

به خاطر وضع  .كردمها نگاه مينآديگرم انداخته بودم و به 
روي هم فشار  ام ريهابا حرص و عصبانيت دندان ،مدهآپيش 

 .دادممي
سعيد ي شمردههم و كلام شمرداآردر همين لحظه صداي 

 شنيدم كه گفت: ار
 نه؟ .امسال كنكوري هستي ـ

كه حرف بزنم نفس عميق و صداداري كشيدم و بدون اين
پاسخ مثبت به سوال سعيد  ،با حركت سر ،يا نگاهش كنم

 .دادم
 ت چيه؟رشته ـ
 تجربي. ـ
 .م هستيپس معلومه درسخون ـ
 هايبچه هستش كهي تجربي يا رياضي رشتهفقط ه مگ ـ

 درسخون داره؟
هاي اين دو رشته براي قبولي تلاش بچه ،ولي خب .نه ـ
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 .ها باشهي رشتهكنم بيشتر از بقيهفكر مي ،توي كنكور
اشون دارن انساني دوستاي من بعضي .چه طرز فكر غلطي ـ
من به  و مثل هشون بيشترخيلي هم از من تلاش .خوننمي

شون نشون از وقت درس خوندهخاطر مهمون توي خون
 .زنننمي

آميز دادم اما لحن كلامم طعنهمي ام جوابش رابا صدايي آر
 .و عصبي بود

كه  سعيد كه به نيمرخ من چشم دوخته و مثل اين بود
 ادامه داد: ،دي نگاه نكنرقسم خورده بود به جاي ديگ

كنم فكر ميولي  .شايدم طرز فكر من غلط باشه .ب بلهخ ـ
وني خيلي زود جبران كني چون تاين اتلاف وقت فعلي رو مي

ايي رو حالا چه رشته .وقت داري ند ماهتا كنكور هنوز چ
 خواي براي دانشگاه انتخاب كني؟مي
ن آبدهم و در  ادوست نداشتم پاسخ سوالاتش ر صلاا

تا با  دنگاه كن نم خواست مامان بهلحظات بيشتر دلم مي
ناهيد عمه اما مامان و .مواشاره اجازه بگيرم و به اتاقم بر

ي فاميلي جوي چندين سالهورم گفتگو و پرسحسابي سرگ
در نتيجه حضور من و سعيد به كل ناديده گرفته شده  ،دبودن
 .بود

براي  ،مامان شده بود نگاه من به يسعيد كه گويا متوجه
 گفت:رد و دوباره رو به من كها نگاه نآلحظاتي به 
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به اين زودي  حرفاشون .بعد از چند سال رسيدن به هم ـ
 .شهتموم نمي

 با طعنه گفتم:
ساله كه نه 02،سال02 بگو بعد از ،بعد از چند سال نه ـ

 .داداشي به اسم ثريانه زنو داداشي به اسم ايرج بوده 
 .و نه دختر برادري به اسم مهسا ـ

ن آبار در تم و براي اولينناهيد گرفاز مامان و عمه انگاهم ر
 .مبه سعيد نگاه كرد ،ساعت

 .هاي من خيره شده بودمستقيم به چشم
ش موج يهايك آرامش خاص و عجيب در عمق چشم

عميق  نگاه .ن از اعتماد به نفس بالاي او داشتازد كه نشمي
داد، گي به من ميخففشار براي لحظاتي احساس  ش،و دقيق

به مامان  هراز او گرفتم و دوبا اريع نگاهم رسبراي همين 
 .خيره شدم

 ادامه داد: ،چشم به نيمرخ من دوخته بود هنوز سعيد كه
دايي و هم هم زن .هر دوي شما وجود داريد.. .اما حالا ـ

 .هيچ سد و مانعيبي .خيلي هم واضح .تو
 داري زدم و گفتم:لبخند نيش

 ،گرنهو مگه نه؟ ،م تا تقسيم ارث لازمهحتما اين موجوديت ـ
 مان من همون ثرياسما .ي بابامنه طايفهو نه ما تغيير كرديم 

طردش كردن و منم كه بابام رو به خاطر ازدواج با اون 
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به نظر شما چيزي تغيير  .دختر بابام و همون ثريا .موندخترش
 .نه مسلما كرده؟

 مامان رو كرد به من و گفت: ،در اين لحظه
 .تا چايي بريز بياريه چند ،بلند شو قربونت بشم ـ

 يد شد.ناهو دوباره مشغول صحبت با عمه
 ،كردسعيد هنوز به من نگاه مي .از روي راحتي بلند شدم

 گفت: دقابل شنيدن باش راي منبفقط بعد با صدايي كه 
و خيلي  خبريا بيتو از خيلي چيز .كنيداري اشتباه مي ـ
 .ا هم تغيير كردهچيز

 گفتم:آرام نگاه سريع و عصبي به سعيد انداختم و 
 .م شدهبدترحتي رده كه ولي از نظر من هيچي تغيير نك ـ

هاي ناتا چايي توي فنجسه .زخانه رفتمسپس به آشپ
 .مخصوص مهمان ريختم و به هال برگشتم

 ناهيد با لبخند به من نگاه كرد و گفت:عمه
توي زحمت  .الهي بميرم عمه .تو رو هم از درس انداختم ـ

 .افتادي عزيزم
جلوي  اوقتي چايي ر .دادمناهيد نهاي عمهجوابي به حرف

 مامان گفت: ،گرفتم او
تازه داره  ،مه ساله مهسا بعد از اين! اين حرفا چيه ـ
ظهر  .نگران درسش نباش .شناسهيكي ميهاش رو يكيعمه

 ؛خونهداره درس ميو تا شب توي اتاقشه  ،كه از مدرسه مياد
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بودن شما باعث شده منم  .فقط براي شام يا ناهار مياد بيرون
 جون؟ه نه مهسامگ .بيشتر ببينمش

 دمتوجه بودم توقع دار .نگاه كرد مامان با لبخند به من
 توجه به خواست مامان گفتم:اما بي ،تاييد كنم احرفش ر

كلي عقب  .گم مامانجدي مي .ولي من خيلي درس دارم ـ
 .اماگه اجازه بدين ديگه برم سر درس .افتادم از كارم

رد به مامان و ناهيد رو كرنگ شد و عمهمامان لبخندش كم
 گفت:
 .سر درسشذار بره بشينه ب! كارش داري جون چيثريا ـ

شالله دفعات ان .وقت زيادهو ت باز شده حالا ديگه پام به خونه
م فرصت كافي داشته باشه تا وقتي ميام كه مهساجون يبعد

حالا  .بتونه كنارمون بشينه و من از ديدنش حسابي لذت ببرم
 .ذار بره درسش رو بخونهب

حالا به وضوح  اي كلافه و عصبي من رمامان كه قيافه
 ناهيد گفت:د و سپس رو به عمهاخمي به من كر ،ده بوديد

ديگه هم كه تشريف بيارين وقت هر .تون روي چشمقدم ـ
ذره ديرتر ه ي ،شهب حالا هم چيزي نمياما خ .منزل خودتونه

 .ره سر درسشمي
 مامان گفت:رو كرد به  ،خيره بود كه به منسعيد 

باور كنيد اگه بذارين ! كنيندايي چه اصراري ميزن ـ
هم خودش رو از نگراني  ،جون الان بره سر درسشمهسا
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كه اينهم معذب بودن ما رو در  ،اش نجات دادينبراي درس
مامانمم از اين به  .راحت كردينفته اباعث شديم از درس بي

 .جا ديگهخواست ميارمش اينوقت بعد هر
 دوباره رو به مامان وكوتاهي به سعيد كردم و  نگاه

 ناهيد گفتم:عمه
 .ام برسمرم به درستون من ميهپس با اجاز ـ

هم  اصله به اتاقم رفتم و در رمعطل نكردم و بلافا رو ديگ
 بستم.

نستم بعد از ادمي كهبا اين ،حالا كه به اتاقم برگشته بودم
اما انگار  ؛واهد كردا من خمامان دعواي مفصلي ب ،هانآرفتن 

ن خالي كرده بودم و به نوعي با اين اروي سرش احرصم ر
ن در احضورش از حالي كنم چقدر آنها نسته بودم بهارفتارم تو

 .ناراضي هستم انهخاين 
ناهيد و سعيد در حال وقتي عمه ،نزديك يك ساعت بعد

 تام وم كرد كه از اتاق بيرون بريمامان صدا ،دخداحافظي بودن
 ارها نآراي شام اصرار داشت كه باو  .ها خداحافظي كنمنآبا 

كرد هم از درون عصبي ميو من حتي از تعارفي كه  دنگه دار
 .خوردمبودم و حرص مي

گرفت و حيني كه  مشدر آغوناهيد موقع خداحافظي عمه
از  اكه ساعتي من رباز هم از اين ،وسيدب ابار من رچندين

 اما من انگار اصلا .عذرخواهي كردندن انداخته بود ادرس خو
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هاي كلامي او ها و محبتنم براي پاسخگويي به حرفاده
ناهيد سردي پاسخ خداحافظي عمه فقط با ...هم قفل شده بود

 او هم سردتر بيان كردم از ادادم و پاسخ خداحافظي سعيد ر ار
 ، با يكهاي خشمگين مامانتوجه به نگاهسپس بي

 اقم برگشتم.به ات عذرخواهي مجدد
 وجه شدم دقايق طولانيبدرقه كرد اما مت اها رنآمامان 
 .كردناهيد صحبت ميعمهبا  جلوي در

ايستاده بود  ها جلوي درنآكه در سرما به خاطر حتي از اين
خواست هر چه زودتر به داخل شدم و دلم ميهم عصبي مي

 .دنه برگرداخ
به  ،مدآنه اخل خو مامان به دا دها رفتننآكه بعد از اين

شروع كرد  ،پشت سرش بست اكه در هال رمحض اين
ش يهابلند با خودش صحبت كردن و در خلال صحبتبلند

داد و از رفتار و طرز هم مورد خطاب قرار مي ادائم من ر
 .كردم مييگرفت و دعواها ايراد مينآصحبتم با 

ان وفتم تا ودادم از اتاقم خارج نشجور مواقع ترجيح مياين
نستم اگر در ادچون مي دكم فروكش كنعصبانيت مامان كم

 .ودشن شرايط جلوي چشمش باشم بيشتر عصباني ميآ
اما از اتاقم .. .غر شنيدم و دعواساعت فقط غرحدود نيم
 .خارج نشدم

فهميدم حسابي از  صدايم نكردموقع شام وقتي مامان 
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 با مفتاررمن به نظر خودم براي اما ، دستم دلخور شده
ام نستهاكردم تواحساس مي .دليل محكمي داشتمناهيد عمه

كه هايي ام اندكي از حقارتاحترامي به عمهتفاوتي و بيبا بي
از  اودر زمان فوت  ها و مريضي پدرم واين سال در طول

همين انگار و .. .تلافي كنمرا ها احساس كرده بودم نآسوي 
 .بخش بودبراي من رضايت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


